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  ها ها و ابهام واكاوی نقد ؛گيری تشيع دوازده امامى دورهٴ شكل

  ؛گيری تشيع دوازده امامى دورهٴ شكل

  ها ها و ابهام واكاوی نقد
  ∗∗∗∗ىسيد حسين حائر

  چكيده

 یها مجموعـه نيتـر از مهم ىنـيكل عقـوبينوشتهٴ محمد بن  %کافىثيمجموعهٴ حد
 انيم یها تفاوت ىبررسبه  از مستشرقان ىبرخ. است دوازده امامى انيعيش ىثيحد

پرداختـه  بصائر الدرجاتو  محاسنىعني،ىعيش گرِ يد ىثياثر با دو مجموعهٴ حد نيا
هماننـد دو اثـر  يىهرچنـد از نظـر محتـوا %کـافكه كتاب  اند دهيرس جهينت نيبه او 
بغـداد را  یگرا عقـل انيعياما چون ش ،قم است لوغآكنده از  یفضا ندهٴ ينما گريد

راه اعتـدال را  ىهـا بـه نـوع آن نشيـو چ ثيـمخاطب قـرار داده در انتخـاب احاد
انگـاره كـه   اسـت و ايـن هيفرضـ نيـا یواكـاو در پـىپژوهش  نيا. است مودهيپ

 چيهـ »نقـل« یجهـت بـرا نيبـوده و بـد ىافراطـ يـىبغداد دچار عقل گرا انيعيش
در اثـر  ىنـيبـاور اسـت كـه كل نيو بر ا كشد ىبه چالش م را ند قائل نبود یاعتبار
 عهيشـ ىثيحـد راثيـم ميو تنظـ یآور جمـع يدر پىسنگ خود به شكل سنت گران

  .گردآورده است یبوده است و اساساً آن را نه در بغداد كه در ر

  ها  واژه ديكل
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  مقدمه

 اسـت از یا ترجمـه ،قـم و بغـداد انیـم %ثیگفتمـان حـد ،%دوازده امام عیتش یریدورۀ شTل گ كتاب
 The Formative Period of Twelver Shi’ism: Hadith as discourse between Qum and Baghdadكتـاب 

كه  ناانگلســت »نبــورويإد«دانشــگاه  ىرانـيو ا ىاســتاد علــوم اســلام ومنيـن ىنوشـته انَــدرو جــ
 دكن ىم ىو مسائل مرتبط با آن را بررس ىدوازده امام عهٴ يش ىثيحد یها مجموعه یريگ شكل
 نينخسـت از، اين اثر گفتهٴ مترجم چرا كه به ؛برخوردار است یا ژهيو تيجهت از اهمّ  نيو بد
در ايـن نوشـتار بـرآنيم تـا بـا . 1قرار داده است ىابيرا مورد ارز عهيش ثياست كه حد یآثار

های رقيـب را در ايـن  مايـهٴ كتـاب، بـه نقـد و بررسـى آن پرداختـه و فرضـيه نگاهى بر درون
  .پژوهش يادآور شويم

ى نـيكل عقـوبينوشـتهٴ محمـد بـن  %کافىِ ثيحد سه كتابِ  ىكتاب، بررس نيا ىاصل محور
نوشـتهٴ  محاسـنو ) ق 290(ى نوشتهٴ محمّد بن حسن صفاّر قم بصائر الدرجات، )ق 329-275ح(

قـم  ى از ديـارمندانبه دسـت انديشـكه هرسه  ،است) ق 274(ى احمد بن محمد بن خالد برق
  .اند شدهو نگاشته  یگرداور

 نشِ يآن دوره را در گـز انيعيشـ ىِ اجتماع  ـىفرهنگ تِ يوضع نقشِ  تا بر آن است سندهينو
متـأثرّ  خود ثياحاد گزينشنشان دهد كه آنها در و كشد  ريتصوه ب ی خودها كتاب اتِ يروا

  .اند بوده زمانهٴ خويش ىو مكان ىزمان طياز شرا
 یاهـل سـنت و از سـو يىگرا ثيسو با ظهور حد كيبغداد از  انِ يعيمؤلفّ، ش گزارشِ  به

در  انيـگرا عقل یبا تمسّك بـه ابزارهـا جهيبودند؛ در نت رو روبه امام دوازدهم بتِ يبا غ گريد
معتزلـه،  انيـم ىدتياتحاد عق ی،ا گونه به امر، نيا. بودند عهيمنافع جامعهٴ ش شبرديحفظ و پ پى
بـه  ان،يـنوبخت شـانيبغـداد و در رأس ا انيعيشـ جـهيدر نت .و خلافت را به همراه داشـت عهيش

 نيا. پرداختند  گريد یو دستگاه حاكمه از سو يىمعتزله از سو انهٴ يگرا عقل ىاز مبان تيحما

 .قم در تضاد بود انيعيش ىبا مبان ىروشن به همراه داشت اما به شانيا یبرا ىامر هرچند منافع

 یشـهر ـ ـ دولـت ،برخوردار بودند »ىخاص ىپارچگ كي«از قم كه  انيعيش از سوی ديگر،
                                                         

شناسـي و بـه همـراه نقـدي از سـوي آقـاي قاسـم جـوادي          شـيعه  مؤسسة از سوي 1386اين كتاب در سال . 1
در مجموعـه   قـم و بغـداد مدرسـۀپيش از آن نيز ترجمة ديگري از اين اثر با نـام  . صفري، ترجمه و منتشر شد

 نقـدي بـر ترجمـة   شايان ذكر است كـه  . بودبه چاپ رسيده  3بزرگداشت حضرت معصومه آثار كنگرة
بـا  ) 104  ش( پـژوهش آینـۀمجلـه  در 3حضرت معصـومه چاپ شده در مجموعه آثار كنگرة بزرگداشت 

بـه چـاپ    مدرسـه قـم و بغـداد، روافضي چون اشعري، ابن حزم و اسفرايني؛ نقدي بـر ترجمـة كتـاب    «عنوان 
  .رسيده است
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های ايشان در  و مخالفت آمد ىبا قدرت حاكمه كنار م ىوجود آورده بودند كه به سخت را به
 فشارِ  نيز دوران نيحضور امام در ا دمع. انجاميد مىشهر  نيبه ا ىنظام ىلشكركش مواردی به

را نسـبت بـه اعتقـادات  انيعيشـ یبنـديو پا یاستواراين موارد . بود قمبر اهل  یگريد ىِ روان
ايشـان امـری لازم و  یاعتقـاد ىنمبـا تيـتقو و بـدين جهـتبه مخاطره افكنده بـود  شيخو

  .آمد واجب به نظر مى
، آمــده اســت بصــائرو  محاســندو كتــاب كــه در  ىاتيــاز روا یاريبســ نيــومن، دگاهيــد از

 نيـا یعـاد ريـامامان، منابع غ نامحدودِ  همچون علمِ  یو بر امور شتهخارق العاده دا يىمحتوا
 انيـآنكه راوبا توجه به . ندداردلالت  شانيا به دستكردن مردگان  زنده يىتوانا  زيعلوم و ن

اند و آن بـه جهـت  ى داشـتهفراوانـ رواجِ در قـم  ى هستند، اين روايـاتقم بيشتر ثياحاد نيا
كـه  ؛چرااند رو بوده روبه ىو مذهب ىاجتماع ،ىاسيس یها یبوده كه با دشوار ىنامؤمن نِ يتسك

شان آگاهنـد و اي بوده و امامان به احوال :تياهل ب نتياز ط انيعيش ات،يروا نيبر اساس ا
  .شان خواهند بودنينش هم نيدر بهشت بر زيو در روز پاداش ن ى كردهدگيبه امورشان رس

 چـون دو مـورد پـيش بـر ايـن بـاور اسـت كـه نويسـندهٴ آن هـم کاف%نيومن دربار� كتاب 
 %کـافرا در بغداد به سر برده و  زندگىِ خود پايانىِ  سالِ  ، اما بيستشدهٴ مكتب قم بوده تيترب
كـه گفتـه شـد،  چنان كـه یشهر ؛آورده است در ريبه رشتهٴ تحر آن شهرموجودِ فضای  دررا 

فضـا و  نيدر چنـ ىنيكل.بودمذهب  ىگرايان سن ثيو حد ىو امام ىمعتزل انِ يگرا كانون عقل
 ـ رواج داشتكه در قم  گونه همان ـدر بغداد  ى راامام ىِ ثيحد كتبِ شرايطى بر آن شد تا م  ـ

سـردمدار آن  انيـرا كـه نوبخت ىامـام انِ يگرا عقلبا اين كار از يك سو،  ؛ ویدی كنزير هيپا
عمدهٴ اهل تسننّ قد علـم  ىِ ثيحد جوامعِ  در مقابلِ  گريد یو از سو ديكش ىبودند، به چالش م

بـه شـكل گنجانـد،  در كتـاب خـود ىنـيكـه كل ىاتيـروادر نتيجـه،  .)390: 1386نيومن، (كرد مى
  1.داده استبغداد را هدف قرار  انيعيش ،ميمستق

طلـب  از :تيـاهـل ب ىت و نهـمهمچون مـذ %کـافدررواياتى كه  ،نويسنده معتقد است
و  سـتا موجود المال تيب ليو م فيو ح استير هوده،يلات، زنان، مقام، كلام بمثروت، تج

                                                         
ك    دوازده امامي بغداد را ، تمايل نخبگان شيعةصول کاف%اُاحاديث دو كتاب اول «: نويسد نيومن مي. 1 بـه تمسـ

گفتمان كلامي غالب در ميان شـيعيان  ] چرا كه... [به عقل زير سؤال برد و بر اهميت علم يقيني تأكيد كرد 
روايـات عملـي، پيامـد ديگـر     «: نويسـد  مـي و در ادامـه   )1386:305نيـومن،  (» گـرا داشـت   بغداد، ماهيتي عقـل 

هـا مبـاني اسـتناد بـه      در ايـن بخـش  ] زيـرا [هستند،  ـن آ هاي اولية خصوص بخش هب ـاصول کاف% هاي بخش
ريـزي شـده بـود كـه بـدين وسـيله، گفتمـان         به عنوان تنها منبع علـم قطعـي و معتبـر، پـي     :روايات ائمه

 .)369: همان(» برد زير سؤال مي گراي غالب در ميان شيعيان دوازده امامي بغداد را مستقيماً عقل
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خطـاب  دتوانـ ى، تنهـا مـشـده اسـتاطاعت از سلطان نكوهش  ،همچنين رواياتى كه در آن
 ريـآنـان را ز تيـباشـد و مرجعبـوده بغداد آن دورهٴ  و انديشمندان امامىِ  انيعيبه ش ىميمستق

 همسان و همذموم بود یها مشغله انهم رِ يدرگ قاً يدق شانيا ـ ـ به تعبير وی  چرا كه ؛سؤال ببرد
و  پرداخته سلطهٴ اهل تسننّ ىِ شرع هِ ي، به توجداشتند خلافت با دربارِ  ی كهآشكار دستىِ  با هم

  .نمودند مى يشان را تضمينا ىـ نظام ىاسيس اقداماتِ 
، بـا »آشـكارِ بغـداد زانهٴ يسـت غلـو«جـوّ اما نكتهٴ مهم اين است كه كلينى كتاب خـود را در 

، به رشتهٴ تحريـر در انيزنگ امِ يمانند ق يىامهايق گيریِ  شكل از هراسهمچون  ىتوجّه به مسائل
از  افتـهينظـام  یا گونه به ؛ از اين روی كلينىداد ىرا نم ىثيهر حد لاجازهٴ نق یبه و كهآورد 

 و كاسـت خـورد، ىبه چشـم مـ الدرجاتبصائردر  ژهيو هقم كه ب ىِ ثيحد یِ ها شيبر گرا ديتأك
  .جلوه داد تيآن را كم اهماحاديث 

دورهٴ  كيـرا در  %کـافىنـيمقدمه استوار سـاخته كـه كل نيپژوهش را بر ا نيا یبنا ومنين
را كـه  اريـآن د ىِ عيدر آورده و دانشـمندانِ شـ ريساله در بغداد به رشتهٴ تحر ستيب بلندمدتِ 

اهـل  ىنـيكل خيمشا بيشتركه  از آنجا اما . مورد خطاب قرار داده است ،گرا بودند سخت عقل
متداول در بغداد نبوده و مربوط بـه  اتيروا %کـافموجود در  اتيروا نيهستند بنابرا یو ر مق

 ، آنمتفـاوت اسـت محاسـنو  بصـائربا  %کافكتاب  یكه محتوا اين دليل اما. اند بوده یقم و ر
نـه  ،اسـت ردهگـذا ريتأث اتيروا نشيانتخاب و چ چگونگىاست كه جوّ حاكم بر بغداد در 

 نيـپـژوهش ا نيمؤلف در ا بنابراين .داشته باشد ىتفاوت ىبا صفار و برق ىنيكل قتاً يكه حق آن
 ها هيفرضـ نيـها بنا نهاده است؛ ا آن هٴ يخود را بر پا جيرا مدّ نظر داشته و نتا ىاصل هٴ يچند فرض
  :عبارتند از

از معتزليـان تـأثير  بـه نقـل شيگـرا هرگونه از زيو پرهيى گرا در عقل بغداد انِ يعيش) الف
  اند؛ پذيرفته

  ؛بغداد بوده است انِ يعيش و فراگيرِ  غالب شهٴ ياند ،یزيغلو ست) ب
داده  ىمـ یرا در خود جا ىغال انيه تنها جرفضای يكنواختى حاكم بود كقم  شهر در) ج

  :بر همين مبنا. است
  است؛سوم و چهارم  یها اهل قم در سده شهٴ يبارز اند نمونهٴ  تبصائر الدرجاكتابِ -
 یهـا كتاب ناهمگونىِ و اند  قرار داشته یفكر انِ يجر كيو صفاّر هر دو، در  ىنيكل-

بغـداد بـه رشـتهٴ  ايـقم  یاست كه در فضا يىها شهياند انيبه جهت نوع ب شان،يا
  ؛در آمده است ريتحر

 یمحتـوا رينبـوده، بلكـه تحـت تـأث انيناظر بر وثاقت راو ثيدر نقل احاد ىنيكل وهٴ يش )د
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  ؛بوده است ثياحاد
را  %کـافعمـر خـود را در بغـداد سـاكن بـود و  ىِ انيـو دو سالِ پا ستيكم ب دست ىنيكل) ه

  .كرده است یجا گردآور همان
 پوشـى از برخـى جوانـب، شـايد بتـوان بـا چشم م،يرينگـاشده ب رفتهيرا پذادعاها  ىتمام اگر

اگر هـر يـك از آنهـا  اما م؛يبه قبول كن ىاست را تلق دهيكش رونياز آنها ب ومنيكه ن ىجينتا
شك پازلى كه نويسـنده ترسـيم نمـوده  ، بىنشوددچارِ اندك خللى گشته و مورد قبول واقع 

به جـز  ،گفت ديبا اكنون. توان به نتايجِ پژوهش او تكيه كرد است در هم ريخته و ديگر نمى
كـه  است یزيمخالف آن چ ىهمگ شان،يا یها هينظر رِ ي، سادارد  مدافعانىكه  نخست مورد

بـر  قـتيكه حق مينآبر ،فرضيه نخست نيز در مورد ىاست؛ بلكه حت دهيبه اثبات رس كنونتا 
 جـا نيدر ا. بايسته و شايسـته اسـت نهيزم نيو همچنان مطالعه و پژوهش در ا خلاف آن بوده

  .داشت ميخواه يومنن یها هيفرضادعاها و به صحت و سقم  ىنگاه مين

  گرايى معتزليان در عقل تأثيرپذيری شيعيان بغداد از) الف

و روش و مـنش  رفتـهيپذ ريشدّت از معتزلـه تـأث دوره به نيبغداد در ا انيعيش به اعتقاد نيومن،
اكـرم و امامـان  امبريـپ اتِ يـرواشـيعيان بغـداد  جـه،ياست؛ در نت ييدهاعتزال گرا به اهل شانيا

را بـه نفـع  عهيمـذهب شـ ىنـيمتـون مقـدّس و د«و  قـرار داده یمهـر ىرا مورد بـ :معصوم
ّ  انهيگرا عقل لِ يو تحل ريتفس یها شكل   1.)385: 1386نيومن، (»گذاشتند ىار منك ،ىو مشخصّاً  سن

بنـا بـه  كه آن نخسترا در دو مرحله مورد بحث قرار داد،  سندهينو هٴ يفرض نيا ديبا اكنون
از  شانيكه چون ا و سپس معتقدات وامدار معتزله است؛ دوم آن وهيدر ش عهيش ،شانيا ادعای

 »نقـل« یبـرا ىبوده و ارزشـ اعتنا ىب اتيو روا ثيبه احاد بايست مىاند،  نموده یرويمعتزله پ
  .اشندنبقائل 

تـوان آن را در منـابع  ، اتهـامى ديـرين بـوده و مـىاز معتزله عهيشدانيم كه اتهامِ پيرویِ  مى
                                                         

گرايـي   هاي عملي بين تشيع و عقل هاي عقيدتي و پيوند قرابت«: در بخشي از گفتار ايشان چنين آمده است. 1
مباحـث  ... [معتزلي، از اوايل قرن سوم بخصوص در سطح سياست دولت مركزي مورد توجـه بـوده اسـت    

ژه معتزليـاني بـود كـه توسـط     وي ـ گرايـان و بـه   موجود گفتمـانِ عقـل   با تكيه بر مجموعة] ها كلامي نوبختي
شـيعيانِ  [«: نويسد او در فرازي ديگر مي. )131 :1386نيومن، (» محققانِ امامي گسترش يافته بود هاي اولية نسل

دنبالِ معنا و رهنمودي براي حفـظ و   تحليل و تفسير، به] نحوة[گرايان در  تمسك به ابزارهاي عقل] بغداد با
با احياي اتّحاد عقيدتي ميان معتزله، شيعه و خود خلافت و ... د، اين تمسك ه بودنبرد منافع جامعة شيع پيش

» گويـان آن بودنـد   نوبخـت مظهـر ايـن گـرايش و سـخن      بنـي ... ابعاد عملي ملازم با آن اتحـاد همـراه بـود    
 .)456:همان(
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 ىص دانشـمندان نـوبخته طور خاب جا نيدر ا عهياز ش شانيا منظور؛ اما 1كردخوبى مشاهده  به
چـرا كـه در زمـان  ؛2نمايـد جای كتاب خود بـدان تصـريح مى جای گونه كه در است، همان

و  نـدا هبـود عهيش استِ ير دانش و مسندِ  ىِ بر كرس نوبختيان به بغداد، یاز ر ىنيكل خيانتقال ش
  .منظور وی دانشمندان پس از ايشان همچون سيد مرتضى و شاگردانش نيست

ى حسن بن موسـ ؛ ابن المرتضى،اند در منابع اهل سنتّ متهّم به اعتزال بوده انينوبخت البته،
از ابوسهل با عنوان  ىذهب ،)1972:88ابن المرتضى، (داده است  ینهم معتزله جا را در طبقهٴ  نوبختى

ابوسـهل را از  ،ىحجـر عسـقلان ابـن، )409: 23، ج1407 ،ذهبـى(كرده اسـتادي»ىالكاتب المعتزل«
ابـن ؛ چنانچـه )424: 1، ج1390، ابن حجـر(شمار آورده است  به های شاخص متكلمانِ معتزلى چهره

: تـا ابـن نـديم، بى(ند ا دانسـته نـوبختى را از خـود مى ابومحمـد ،معتزله شود كه ىآور ماديزين ميند

كه متوجه نوبختيان باشد، اصالت كلام شيعى را هـدف قـرار داده  اين اتهّام پيش از آن. 3)225
است؛ اتهّامى كه دانشمندان امـامى از ديربـاز همـواره آن را مـردود دانسـته و روش و مـنش 

-336(اند؛ در اين ميان شيخ مفيـد  معرفى كرده :بيت كلامى خود را برگرفته از تعاليم اهل

آن  مقدّمـهٴ در و خـود را نگاشـت  اوائـل المقـالاتِانديشمند پـرآوازهٴ امـامى، كتـابِ   )ق413
ــوان  ــه عن ــيعه و معتزل ــاوت و دوگــانگى ش ــازگويى تف ــاب را ب ــن كت ــارش اي هــدفش از نگ

  .)33: 1414 مفيد،(كرد
و روش علمى خود از معتزله پيروی كرده باشند كه مشخصّاً نوبختيان در معتقدات  اما اين

چنان نيازمند پژوهش بوده و هنوز بايد به آن بـه ديـدِ اتهّـامى ثابـت نشـده بـه دانشـمندان  هم
توان از فرضيهٴ جايگزينى دفاع كـرد كـه بـر مبنـای  شيعى نگريست؛ چرا كه در مقابلِ آن مى

همچـون هشـام بـن  -امـامى پـيش از خـود آن، نوبختيان، نه از معتزله كه از متكلمّانِ بزرگِ 
  ).، همين شمارهخضرآباد زاده حسينى: نك(پيروی كرده باشند  -حكم 

توان برای نوبختيان هيچ استادی از معتزله شناساند  كه نمى راستىِ اين سخن با توجه به اين
كند؛ به ويژه زمانى كه بدانيم تنها استادی كه برای حسن بـن موسـى نـوبختى  بيشتر جلوه مى

                                                         
 فـي أواخر المْائة الثاّلثة دخل منْ دخل مـن الشّـيعة  في«: كه گفته استديبنگرابن تيميه  گفتاربه براي نمونه . 1

وجاء بعـْد هـؤُلاء المُْفيـدُ بـْنُ النعمْـان،  ،وأمْثاله ،کتاب ا�ْ�راء والدّیاناتأقوْال المُْعتْزلة كابنْ النوبختْى صاحب 
  .)72: 1، ج1406ابن تيميه، ( »وأتبْاعُهُ 

  .458و456، 388-377، 169، 141 ،137-129 ،127 :1386نيومن، : نك ،براي نمونه. 2
امـا بـه هـر     توجـه دارد، ابـن نـديم   هاي عقيدتي  مذهب و گرايشباب در  هانظر اختلاف بههرچند نگارنده . 3

 .است كرده بر منابعي باشد كه از آنها استفاده ميمبتني اظهار نظر وي بايد  حال،
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، ابوالأحوص داوود بن أسد، متكلمِّ امامى مذهبى است كه نجاشى اند برشمرده )ق310ح. د(
ّ كمت فقيهٌ  جليلٌ  شيخٌ «او را  1)ق372-450( شناسـانده و شـيخ » ثقـةٌ  ،الحـديثِ  أصحابِ  نمِ ، مٌ ل

، 1424:157نجاشى،(القدر امامى دانسته است  وی را در زمرهٴ متكلمّان جليل )ق460-385(طوسى 

  .)878، ش538: 1420؛ طوسى، 414ش
-237(پيش از اين در پژوهشى مستقل روشن شده است كه ابو محمد و ابو سهل نوبختى 

اند؛  هم رأی بوده) ق189-105ح(در بسياری از موضوعاتِ كلامى با هشام بن حكم  )ق311
از جملهٴ اين مباحث، چيستىِ انسان، استطاعت، تحريف قرآن و امكان يا عدم امكـان وقـوع 

زاده  حسـينى: نـك(تِ ايشـان بـر شـنيدنِ گفتـارِ فرشـتگان اسـت و قـدر :هممعجزه به دست ائ
گونه كه نجاشى در شـرح حـال حسـن بـن موسـى كتـابى را بـا نـام  همان )، همين شـمارهخضرآباد

الإسـتطاعة علـى مـذهب هشـام  ىتـاب فـك«: نويسـد برای وی معرفى كرده و مى» الاستطاعة«
پر واضح است كه نوبختى نظر خود را بـر  در اين سخن )148، ش63: 1424نجاشى، (»ان يقول بهكو

همچـون  -هـا كـه در برخـى گزارش افـزون بـر اين. ريزی نموده اسـت اساس نظريهّ هشام پى
های متكلمـان  تصريح شده است كه نوبختيان با انديشه - تثبیت دلائل النبوmةگزارش قاضى در 

 انـد هـای خـود نقـل نموده ابنخستين اماميه به ويژه هشام، آشنا بـوده و آراء ايشـان را در كت
  .)551: 2،ج)الف( ،تا بىقاضى عبدالجبار، (

در اينجا نيازی نيست دلايل و شواهدی اقامه كنيم تا نشـان دهـيم كـه متكلمّـانِ نخسـتينِ 
اماميهّ، همچون هشام بن حكم و هشـام بـن سـالم و مـؤمن طـاق و متكلمـان ديگـری از ايـن 

اند؛ بلكـه همـين احتمـال  كرده كلامى خود استفاده مىهای عقلى در مباحثِ  دست، از روش
هایِ كلامىِ خـود را نـه از معتزلـه، كـه از اسـتادان و  كه شايد متكلمّانِ دورهٴ مورد نظر، شيوه

  .متكلمّانِ پيشينِ خود به ارث برده باشند، استدلالِ مؤلف محترم را زير سؤال خواهد برد
اند كه پيشوايانِ معتزلىِ خود، مطالبشـان را از  شتهاز سوی ديگر، معتزليان همواره اذعان دا

ترين اسَـناد  و سند مطالب خود را بدين جهت از عالى 2اخذ و اقتباس نموده 7أمير المؤمنين
                                                         

كـه نقـل علامـه حلـي در      گونـه   همـان  .هجري بوده اسـت  450نجاشي بنا بر مشهور سال  درگذشتتاريخ . 1
از آنچه وي در شرح حال محمد بن حسـن بـن حمـزه جعفـري آورده و      ، اماكند آن را تأييد مي نيز خلاصه

برخـي   ، هرچنـد بايد وفاتش بعـد از ايـن تـاريخ بـوده باشـد      ،ذكر كرده است ق463تاريخ فوت او را سال 
افـزوده شـده باشـد     پـردازان  هبعـدها توسـط نسـخ    احتمال داده اند كه شايد تاريخ فـوت محمـد بـن حسـن    

  .)64-63 :1414؛ سبحاني، 53، ش21-20 :1411؛ علامه حلي، 1070، ش404: 1424نجاشي،  :نك(
الحديـد،   ؛ ابن أبـي 206: 1972؛ نشوان حميري، 12: 1972،يابن المرتض ؛44: 1، ج1366المرتضى،  ابن: نك.2

 .149: 13، ج1413؛ ذهبي، 202: تا بيابن نديم، : گفتار زرقان معتزلي در: همچنين و 17: 1، ج1378
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گزاران مكتب اعتزالـى  كه از بنيان -بن عطا را  ايشان واصل1.كردند دانسته و بر آن افتخار مى
و معتقدنـد وی اصـول  2و فرزندش ابوهاشـم دانسـتهدِ حنفيه مشاگردِ مح -آيد  به شماره مى

ابـوجعفر اسـكافى . 3)215: )ب(تـا  بىقاضـى عبـدالجباّر، (اعتقادیِ خود را از ايشان اخذ نمـوده اسـت 
های توحيدی حضرت  در كتاب خود بر اين باور است كه بيشتر متكلمان از خطبه) ق220.د(

  4.)294 :1402اسكافى، ( اند كرده استفاده مى 7امير
مان بزرگ امامى همچـون لها، بعضى از سرانِ اعتزال از متكّ  بر برخى گزارش همچنين بنا

اند؛ برای نمونه در رابطه با ابوالحسين بصری، محمد بن على بـن  هشام بن حكم تأثير پذيرفته
لـه ميـل إلـى مـذهب هشـام بـن «متكلمّ مشهور معتزلى گفته شده است كه ) ق436. د(طيبّ 

در رابطـه بـا نظّـامِ  )127: 1425 ؛85: 1ج تـا، بى  شهرسـتانى،(» ونهـاكالأشياء لا تعلم قبـل م فى أنّ كالح
نيـز آمـده اسـت كـه وی در راه  )ق231-160ح(معتزلى، ابواسحاق ابراهيم بن سـياّرِ بصـری 

جا هشام بن حكم و ديگـر انديشـمندانِ آن ديـار را  سفر به حج، به كوفه وارد گشته و در آن
؛ 254: )ب(تـا  بىقاضـى عبـدالجبار، ( ملاقات نموده و با ايشان به بحث و مناظرهٴ كلامى پرداخته است

بوده باشد؛ سالى كه هشام از  ق179ال طبعاً اين ملاقات بايد پيش از س .)149: م1972المرتضـى، ابن
جا اقامت گزيد؛ در نتيجه عُمرِ نظّام در آن زمـان نبايـد  كوفه به بغداد مهاجرت كرد و در آن

افزون بر بيست سال بوده باشد؛ در ايـن صـورت بـه احتمـال زيـاد نبايـد منظـور از منـاظره و 
 -دهـد  سـتاد و شـاگرد رخ مىای كه ميان ا گونه به -مجادلهٴ علمى چيزی جز پرسش و پاسخ 

ميـان آن  5البـدء والتـاریخدر ) ق 355زنده به تاريخ (شايد پرسش و پاسخى كه مقدسى . باشد
                                                         

 .آيد نوشت پيشين بر مي روشني از تمامي منابع مذكور در پي اين مطلب به.1

؛ 215: )ب(تـا  بى؛ قاضـي عبـدالجبار،   65-64: المعتزلـة بلخـي، بـاب ذكـر   : گفتـه، نـك   پـيش افزون بر منابع . 2
  .24: 1972،يالمرتض ابن

  .149: 13، ج1413؛ ذهبي، 202: تا بيابن نديم، : گفتار زرقان معتزلي در: همچنين، نك. 3
اخـذ و اقتبـاس شـده    7هاي توحيد و عدل از كلمات حضـرت اميـر    سيد مرتضي بر اين باور بود كه پايه. 4

علـي  يـر المـؤمنين إعلم إنّ أصول التوحيـد والعـدل مـأخوذة مـن كـلام أم«: است؛ گفتار ايشان چنين است
ذلك من كلامه علم  فيوأنهّا تتضمن من ذلك مالا مزيد عليه ولا غاية وراءه ومن تأمّل المأثور  وخطبه7

تصـنيفه وجمعـه إنمـا هـو تفصـيل لتلـك الجمـل وشـرح لتلـك  فيأنّ جميع ما أسهب المتكلمون من بعد 
  .)103: 1، ج1403شريف مرتضي، (»الأصول

درسـتي صـحت    توان به قابل ذكر ديگر آن كه حسن بصري استاد واصل بن عطا، بنا بر گزارشي كه نمي نكتة
امـام  و ه كـرد هـايي   و استطاعت پرسش هيالاقضا و قدر  دربارة 7آن را تأييد كرد، از امام حسن مجتبي

  .)231 :1404ابن شعبه حرانى، : نك(به آنها پاسخ داده است 
ايـن انتسـاب    دهنـد، امـا   نسـبت مـي   )ق322-235(زيد احمـد بـن سـهل بلخـي      به ابو را البدء والتاریخكتاب . 5

← 
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 انـد دو آورده است، يكى از همين مباحثاتى است كه به عنوان منـاظره بـرای وی ذكـر كرده
و  )ق 429. د(ها بود كه به تصريح بغدادی  و شايد پيرو همين ارتباط )124-123: 2،ج1899مقدسى، (

ء لا يتجـزأ و جسـميت  ، نظّام، برخى آراء هشام همچـون نفـى جـز)ق 548-479(شهرستانى 
 1.را پذيرفت ،اعراض

ای كـاملاً  تـوان احتمـالِ راسـتىِ فرضـيهّ تر گفته شـد، حتـّى مى با توجّه به تمامِ آنچه پيش
ساخت كه اساساً نه آن است كه شيعه در روش و منشِ عقلىِ خود از معتزله  وارونه را مطرح

انـد كـه بنـا بـر تعـاليمِ امامـانِ شـيعه روش، مـنش و  پيروی كرده است، بلكه اين معتزله بوده
هـایِ علمـىِ خـود بـا متكلمـان  گزيدنـد و در مراوده معتقداتى كاملاً منطبق با عقل را بـر مى

شدند كـه البتـه در ايـن زمينـه  های دينى واقف مى همِ معقولِ گزارهبزرگ امامى، بر ارزشِ ف
  .روی گشتند دچار افراط و زياده

 گرا عقـل از معتزلـهٴ های كلامـىِ خـود  اما بر فرض كه شيعيان بغداد در اين دوره در شيوه
گمان كرد و  دانست اعتنا ىب اتيو روا ثيبه احاد چرا بايد آنها را نسبت ،باشند دهكر یرويپ

  :كنـد نيـومن، شـيعيانِ بغـداد را چنـين توصـيف مى! اند؟ ودهنقل قائل نب یبرا ىارزشكه آنها 
 شـانيك كـه در آن، هم ،بـود ى، مركز عباسـ]بغداد[ یاز سو مئتحت حملات دا] قم ىزمان[«

و  انـهيگرا عقل ريو تفسـ ليـتحل یِ ها وهيرا بـه نفـع شـ عهيمذهب ش ىِ نيآنها، متونِ مقدس و د
  .)385: 1386نيومن، ( »گذاشتند ىكنار م ،ىخصاً سنمش

كـه مـراد و  جا بايد بار ديگر دربار� انديشمندانِ شيعىِ آن دوره و به ويژه نوبختيان  در اين
س و دينـىِ مـذهب دراستى آنها متونِ مقـ لى داشته باشيم؛ آيا بهماند، تأ  منظور مستقيم نيومن

جاسـت كـه  توان برای اين مدعا يافـت؟ لازم و به گذاشتند؟ چه شاهدی مى شيعه را كنار مى
كم نسـبت بـه نقـل  ايشـان دسـت دهـدهايى داشته باشـيم كـه نشـان  در اينجا مروری بر نكته

  .اند تفاوت نبوده و از اين متون در مباحث كلامى خود بهره گرفته بى
                                                                                                                            

→ 

: نـك( ة چهـارم هجـري اسـت   شمندان اواخر سدانديمطهر بن مطهر مقدسي از آن  ةنويسندنادرست است و 
  .) 241: 1، ج1410يوسف اليان سركيس، 

نهايـة أجـزاء الجسـم وعنـه أخـذ  بنفـي وكان هشام يقول «: گويد مي الفرق بین الفـرقبغدادي نويسنده كتاب . 1
مقالته أنـه قـال بمداخلـة الأجسـام  في] عن هشام: أي[لا يتجزأ؛ وحكى زرقان عنه  الذيالنظام إبطال الجزء 

شهرسـتاني   ؛)74: 1415بغـدادی، ( »حيز واحـد فيبعض كما أجاز النظام تداخل الجسمين اللطيفين  فيبعضها 
قولـه ان الألـوان والطعـوم  فـي هشام بن الحكـم ] النظام أي[وافق «: خود چنين آورده استملل ونحل نيز در 

شهرستانى، ( »والروائح أجسام فتارة يقضى بكون الأجسام اعراضا وتارة يقضى بكون الاعراض أجساما لا غير
 .184، 179-180: 1413جعفري، : نك ه،تأثيرپذيري معتزله از شيع ي ازبراي موارد .)56: 1تا، ج بى
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ــه،  در بيــان تفاوتاوائــل المقــالات فيــد در كــه شــيخ م نخســت اين. 1 هــای شــيعه و معتزل
مذهب را بر اين باور هم داستان دانسته كه عقـل در دانـش و دسـتاوردهای  دانشمندان امامى

خود همواره به نقل و سمع نيازمند بوده و عقلِ عاقل در چگونگىِ استدلال از سـمع و وحـىِ 
كـه عقـل را بـه دسـتاوردهای خـود رهنمـون ناپذير  است؛ چرا كـه هموسـت  الاهى جدايى

در اين ميان، شيخ مفيد نوبختيان را از ديگـر متكلمّـان امـامى مـذهب  )44: 1414مفيد، ( سازد مى
  .دانسته است  سخن جدا نكرده و ايشان را نيز با ديگران هم

) ق 381-306(ابو سهلِ نـوبختى كـه شـيخ صـدوق  التنبیه�ماندهٴ كتابِ  با مراجعه به باقى. 2
نقل كرده، پر واضح است كـه نـوبختى ارزش بـالايى بـرای روايـات و  اکمال الدین�آن را در 

كند،  اين بخش بسيار كوتاه كه از شش صفحه نيز تجاوز نمى. احاديث شيعه قائل بوده است
در بردارندهٴ موارد متعددی است كه نـوبختى در آن بـه احاديـث و روايـات تمسّـك نمـوده 

  .)94-88: 1405صدوق، ( است
، بايـد فرزنـدی 7امـام حسـن عسـكری -بنابر روايـات  -كه  ابوسهل نوبختى دربار� اين

بنا بر اخبـار متـواتری كـه از امامـان : گويد داشته باشد كه امامتِ امُت را عهده دار باشد، مى
تنها در فرزند امام  8به ما رسيده است، امامت پس از امام حسن و امام حسين :معصوم

رسند؛ در نتيجه، امـام از دنيـا نخواهـد  ت و برادر يا ديگر خاندان امام به امامت نمىپيشين اس
و وفـات  7جای مانده باشد و چون امامت امام عسكری كه فرزندی از وی به رفت مگر آن

بايـد توجـه  1.ناچار بايد آن حضرت فرزندی داشته باشد هآن حضرت ثابت شده است، پس ب
ای اعتقـادی اسـت و تنهـا يـك  وبختى از آن  گرفته است، مسئلهداشت مطلبى كه در اينجا ن

  .گزارش تاريخى نيست و اين، با كنار گذاردن منقولات در باورهای دينى قابل جمع نيست
نـوبختى در توصـيف احاديــث امامـان شــيعه و اتصّـال ايــن احاديـث بــه روايـات پيــامبر  

بخـش  ،یو مغـاز خيو كتـاب و سـنتّ و تـار نيـاز علـمِ د 7امام باقر«: نويسد مى 9اكرم
                                                         

 فـي علمْنا بالأخبار المتواترة عن الأئمّة الصادقين أنّ الإمامة لا تكون بعد كونها «: در گفتار ايشان آمده است. 1
إلاّ أنْ  يمضـي أخٍ ولا قرابةٍ، فوجب من ذلك أنّ الإمام لا  فيولد الإمام ولا يكون  فيالحسن والحسين إلاّ 

وي . »وصحّت وفاته، ثبت أنهّ قد خلف من وُلدْه إمامـاً  7الحسن يخلف من وُلدْه إماماً، فلمّا صحّت إمامة
فصـحّ لنـا ثبـات «: گويـد  و غيبتشان به روايات غيبت اشاره نموده و مي همچنين براي اثبات وجود حضرت

مقام سپس در » وأنّ له غيبتين إحداهما أشد من الأخرى 7الإمام غيبة  فيبالأخبار المشهورة ... عين الإمام 
على ما شرحت وأنهّ قد غاب،  7فالتصديق بالأخبار، يوجب اعتقاد إمامة ابن الحسن«: دگوي بندي مي جمع

الغيبة، فإنهّا جاءت مشهورة متواترة وكانت الشيعة تتوقعها وتترجاها كما ترجون بعد  فيكما جاءت الأخبار 
يگري نيز در اين مـتن موجـود   موارد د .)94-88: 1405صدوق، ( »بالحق وإظهار العدل 7هذا من قيام القائم

 .تاه مراجعه داشته باشدتواند به اين متن كو ة محترم مياست كه به رعايت اختصار متعرض نشديم و خوانند
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 یشـتريدانش ب 7صادقجعفرفرزندش امام  شانيو پس از ا كرده انيرا ب ىگسترده و سترگ
كه آن حضـرت  نماند مگر آن ىدانش و فن چيكه ه یا گونه علوم منتشر ساخت، به نيرا در ا

و از آن  كردريتفسـقـرآن و سـنتّ را  یو. منتشر كـرده باشـد یاديثزِيدر آن فن و رشته احاد
 ايـ شـانيكـه ادر حالى اسـت  نيشده است؛ ا تيروا یو مغاز پيشين امبرانِ يپ خيحضرت تار

 یزيـچ شـانيفقها اى يمعا ثِ يحد انِ ياز راو كي چي، نزد ه7پدر بزرگوارشان حضرت باقر
دانـش و علـم را از  نيـكه آن بزرگـواران، ا بر ايننشانه است  و ليدل نيبهتر نيو ا اموختندين

در  ىبـا پرسشـ عهياز امامـان شـ كيكه هر ىاند و هنگام به ارث برده 9اكرم امبريجدّشان پ
پـس چـه . صـادر شـده اسـت شانيهماهنگ از ا يىها پاسخ ،روبرو شدند نيحرام و حلال د

منصـب  نيـآنها را بـر ا 9اكرم امبريكه پ و اين شانيبر امامت ا نياتر از  بهتر و روشن ىليدل
اقامـه  تـوان ىمـ ،گـذارده اسـت شـانيرا نـزد ا پيشين امبرانيپ ىگمارده و دانش خود و تمام

كـه  افـتي تـوان ىمـ 8بـه ماننـد امـام بـاقر و امـام صـادقشخصيتى  خيدر تار ايكرد؟ و آ
: 1405صـدوق، ( »د؟شـوريسراز یدانـش از و گونه نيبد باشدفراگرفته  ىدرس ىاز كس كه آن ىب

تـوان كسـى را كـه چنـين بـا جلالـت از روايـات امـام صـادق و امـام  راستى مى بهآيا .)88-94
اعتنايى و رويگردانى از روايات و احاديـث مـتهم كـرد و مـدّعى  كند، به بى ياد مى 8باقر

 عهيش ىِ نيمتونِ مقدس و دكه به دانشمندانِ امامى مذهبِ آن دوره كه  شد كه كلينى برای آن
به بغـداد رفـت و كتـاب  گذاشتند ىكنار م ،»ىو مشخصاً سن انهيگرا عقل یِ ها وهيبه نفع ش«را 

تری بـرای  درواقع، نيومن بايد دلايل متقن و شواهد قوی! را برای ارشاد ايشان نگاشت؟ کاف%
  .اين ادعا ارائه كند

های ديگر دانشمندان، از روش و منشِ اين  ادعای جناب آقایِ نيومن با آنچه در كتاب. 3
امامىِ بغداد گزارش شده نيز همخـوان و هماهنـگ نيسـت؛ قاضـى عبـد الجبـار انديشمندان 

خود نوبختيـان و ابوالاحـوص و ديگـر انديشـمندانِ از  مغن%در كتاب ) ق 415-320(معتزلى 
بر خلاف متكلمانِ نخستينِ اماميه كه به زعم او در مباحثِ امامت تنها به ادلـّهٴ  ـاين دست را 

گونه شناسانده كه بيشتر راه سمع و نقل را در مباحـثِ كلامـىِ  اين ـكردند  عقلى تمسّك مى
نيز در كتـاب  )ق 413-336(شيخ مفيد . )37-38: )1( 20، ج1962قاضى عبدالجبار، ( گزيدند خود برمى

عقـل در دانـش و دسـتاوردهایِ «دانـد كـه  همهٴ اماميهّ را در اين باور همراه مى اوائل المقالات
تواند خود را از سمع و نقلى كه او را بـه  ای كه نمى گونه يازمند است، بهخود به سمع و نقل ن

. )44-45: 1414مفيـد، ( »چگونگىِ استدلال رهنمون سازد جدا كند و يكسـره بـدان وابسـته اسـت
روشن است كه شيخ مفيد، برای مثال، نوبختيان را از ميانِ دانشمندانِ امامى جدا نكرده و اين 

دارد كه در ايـن گفتـار،  وی در پايانِ گفتارِ خود، بيان مى. استناد داده است باور را بدانها نيز
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  .نظر دارند معتزله، جملگى با شيعه اختلاف
خـورد كـه كـاملاً جنبـهٴ نقلـى دارد؛  های نوبختيان آثـاری بـه چشـم مى در ميان كتاب. 4

: 1420؛ طوسـى، 68، ش32: 1424نجاشـى،(نوشتهٴ ابوسهل نوبختى تواریخ الأئمة %الأنوار فهمچون كتاب 
ــو كتــاب  )36، ش31 ــوبختى 7حــروب أمیــر المــؤمنین %الموضــl ف ــن موســى ن  نوشــتهٴ حســن ب

دهـد و  كم گرايش ايشـان بـه منقـولات تـاريخى را نشـان مى كه دست )148، ش1424:63نجاشى،(
روش عقلـى و كـاملا های نقلى ايشان است؛ چـرا كـه غالبـاً كسـانى كـه  شاهدی بر گرايش

  .دهند های تاريخى نشان نمى ای به نگارش كتاب فى محض دارند از خود علاقهفلس
ذكـر شـده اسـت  خبـر الواحـد و العمـل بـهدر ميان آثار حسن بن موسـى نـوبختى بـا نـام. 5

كه ابوسهل به حجيت خبر واحد قائل بوده يا نه، نشان  كه گذشته از آن )148، ش63: 1424  نجاشى،(
را : كه چـه احاديـث و روايـاتى از اهـل بيـت دهد كه ابوسهل نوبختى در رابطه با اين مى
توان قابل قبول دانست، دست به تأليف زده اسـت كـه نشـان از جايگـاه والای منقـولات  مى

  1. روايى نزد ايشان دارد
ی علـD ابـن الراونـد ینقـض اجتهـاد الـرأهـايى بـا نـام  آثار ابوسهل نوبختى كتابدر ميان . 6

 الاجتهـاد %النقض علD عیسD بن أبـان فـو  )36، ش32: 1420طوسى، :  نقل از ابن نديم  به  و 225:  تا بى  نديم، ابن(
روشنى در رد اجتهاد و قياسى است  وجود دارد كه به )36، ش31: 1420؛ طوسى، 68، ش1424:32نجاشى،(

مورد نكوهش قرار گرفته است و طبعاً بايد ردّ نوبختى نيز ناظر به  :هٴ اطهارمكه از سوی ائ
  .روايات شيعى در نكوهش اجتهاد و قياس بوده باشد

كتـابى را بـا نـام - )عـج(نايب سوم امـام زمـان -) ق326. د(گويا حسين بن روح نوبختى . 7
نگاشت و آن را برای اطمينان از صحت بـرای عالمـان قـم فرسـتاد و از ايشـان کتاب التأدیب 

آنهـا . درخواست كرد تا در آن دقت كنند كه آيا با آنچه خود دارند، مخالفتى دارد يـا خيـر
كـه زكـات فطـره، نصـف صـاع اسـت  در جواب نوشتند كه همهٴ كتاب صحيح است جز آن

از آنچه در محتوای كتاب نقل شده است معلـوم اسـت كـه كتـاب، . 2)390، ش357: 1411طوسى، (
                                                         

اعتبار بودن خبـر واحـد نگاشـته شـده باشـد، از همـين عنـوان         كه حتي اگر اين اثر در بي شايان توجه است. 1
 .ا قبول داشته و بحث در مورد حجيت اخبار آحاد بوده استروشن است كه نوبختي عمل به اخبار قطعيه ر

اما ظاهر عبارت ايشـان كـه گفتـه     ،هرچند گفتار شيخ طوسي دلالت صريح بر تأليف حسين بن روح ندارد. 2
وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال  ،عنه كتاب التأديب إلى قم رضي االلهأنفذ الشيخ الحسين بن روح «: است
بزرگ تهرانـي نيـز چنـين     شيخ آقا گونه كه همان ـ»؟هذا الكتاب وانظروا فيه شئ يخالفكم فيأنظروا : لهم

ايشان اسـت؛ چـرا كـه اگـر شـخص ديگـري ايـن         كتاب به دستنگارش حاكي از  ـبرداشت كرده است 
 در شـك  ، بيكتاب را به حسين بن روح داده بود تا ايشان نظر خود را بدهند و وي به قم ارسال كرده باشد

← 
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لاجـرم  ـ  به ويژه در دورهٴ مورد نظر ـكتابى فقهى بوده است و روشن است كه كتاب فقهى 
بايد آكنده از روايات بوده باشد و همين ارسال كتاب به قم برای تشخيص صحّت آن مؤيـد 

نيـومن  انـد، چيـزی كـه ظـاهراً  نقولات روايى سـروكار داشـتهاين مطلب است كه ايشان با م
  .پذيرد نمى
كه آثار نوبختيان و ديگر انديشمندان بغـدادی آن دوره در دسـت ديگـر  با توجه به آن. 8

و شـيخ صـدوق ) ق343. د(وليد  دانشمندان شيعى قم در آن زمان و پس از آن در دوران ابن
اعتنـايى بـه حـديث و روايـت مـتهم  ايشان به بـىبوده است هيچگاه از جانب ) ق306-381(

اکمـال ابوسهل نوبختى را در والرد�  التنبیه اند، بلكه برعكس شيخ صدوق بخشى از كتاب نشده
  .)93-92: 1405صدوق، (نقل نموده، چرا كه از نگاه او گفتارِ مناسب و قابل قبولى بوده است الدین
مندان شـيعى بغـداد در دوره مـورد نظـر كـه گذشته از نوبختيان، نگاهى كوتاه بر دانش. 9

دهد كه آنها نيـز آشـنا بـه علـم  اند، نشان مى برخى از ايشان اساتيد يا شاگردان نوبختيان بوده
 : توان به اين افراد اشاره كرد از ميان ايشان مى. اند اعتنا نبوده حديث بوده و نسبت به آن بى

عيسى وراق و از انديشـمندان سـده ثبيت بن محمد ابومحمد عسكری؛ مصاحب ابو) الف
وی كه افزون بر ابوعيسى وراق از محضر استادِ حسن بن موسى نوبختى، يعنـى . سوم هجری

بهـره بـرده اسـت، از طريـق  2)پايان سـدهٴ سـوم و ابتـدای سـدهٴ چهـارم( 1ابوالاحوص مصری
، 716: 1417صـدوق، (نقـل كـرده اسـت 7ابوالاحوص روايتى در اثبات حقانيـت حضـرت اميـر

ان أيضا لـه اطـلاع ك«: نويسد نجاشى در شرح حال وی مى. )2، ش146-145 :1، ج1385؛ همـو، 986ش
ر كـالحـديث و ذ ىأميـة فـ ىتـاب توليـدات بنـك: تـب منهـاكلـه . بالحديث والرواية و الفقـه

  .)300، ش117: 1424نجاشى، (»الأحاديث الموضوعة
ابومحمد ابن ابى عقيل عمانى حذاء؛ او كسى است كه بنا به گفتهٴ نجاشى، ابن قولويه ) ب

                                                                                                                            
→ 

هاي تأليفي خـود   كتاب نويسندگانكه  ديگر نيز چنين سنتّيسوي از . شد بدان اشاره ميشيخ طوسي  گفتار
كـه شـيخ طوسـي و     اما به هر روي اين. خورد مقدسه بفرستند به چشم نمي را براي حصول اطمينان به ناحية

انـى، آقا بـزرگ تهر: نك(نگيز است برا اند، نيز تأمل اي به اين كتاب نكرده هاي خود اشاره نجاشي در فهرست
  .)775 ، ش210: 3، ج1408

اما با مراجعه به منـابع   ،اهل بصره بوده باشد اوباشد و  »بصري«تصحيف  »مصري«اند كه  برخي احتمال داده. 1
ايـن  انـد و   هـاي مشـهور مصـر بـوده     شود كه خانـدان وي از خـانواده   شرح حال وي و خاندان او روشن مي

  .)67-63 :1411حلى، علامه ؛ 391-1: 1342ابن داوود، : نك(مايد نُ نميانتساب درست 
وي را  ،درگذشـته اسـت   ق260در صـفر   - اکمال الTمـالبنا بر گزارش  -جا كه پدر او اسد بن سعيد  از آن. 2

  .)226: 6، ج1411ابن ماكولا، : نك(ة سوم و آغازين سدة چهارم دانست بايد از دانشمندان پاياني سد
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 بحبـل آل الرسـول �المتمسهايش را دريافت كرده و كتاب  از او اجازهٴ روايت كتاب )ق368(
هركه از خراسان عازم سفر حج بود و در ميـان  است كه گفته شده بودهی مشهور به قدر یو

. )100، ش48: همـان(كـرد ای برای خود فـراهم مى آمد، لاجرم از اين كتاب نسخه راه به بغداد مى
. )9، ش40: 1411حلـى، (های خود نقل نموده است علامه حلى اقوال وی را از اين كتاب در كتاب

و  )100، ش48: 1424نجاشى، (معرفى كرده » لامكو الالفقه  ىتب فكلم ثقة له كفقيه مت«نجاشى او را 
اسـتفاده » مـن أعيـان الفقهـاء«پا را فراتر نهاده و از تعبيـر  1داوود در بيان جايگاه فقهى او  ابن

مـورد  وسـائل الشـیعةبرخى روايات ابن ابى عقيل در  )429، ش111-110: 1342ابن داوود، (كرده است
  2.استفاده فقها قرار گرفته است

؛ بنـا بـر اطلاعـاتى  )ق339. د( أبوالحسن أَرْزَنى بغدادی سَلامةُ بن محمدبن إسماعيل،) ج
كه نجاشى از او به دست داده است، وی از محدّثانى بود كه از بغداد به قم آمد و نزد اساتيد 

، ابـن بطـه )ق329. د(، على بن حسين بن بابويه )ق343. د(چون ابن وليد قمى  ای هم برجسته
و عالمـانى از ايـن دسـت شـاگردی كـرده و ) ق 336يـا  332-258(، ابن همام )ق320(قمى 

 %تـاب المقنـ< فـکو شـف الحیـرةکو الغیبةهای نام هبهايى  او كتاب. سپس به بغداد بازگشته است
روايــات متعــددی از وی بــه  )514، ش192: 1424نجاشـى، (داشــته اســت  تــاب الحـ{ عمــلاکو  الفقـه

کتـاب در ) ق360ح . د(و ابوزينـب نعمـانى  تهـذیبدر  )460-385(جامانده كه شيخ طوسـى 
  3.اند آنها را نقل كرده الغیبه
؛ وی نزد ابوسـهل نـوبختى )ق367(ابوالجيش بلخى، مظفر بن محمد بن احمد بغدادی ) د

 ىمـن غلمـان أبـ«و شاگردی وی تا بدان اندازه بود كه او را  )1130 ش، 422:همـان( شاگردی كرد
ان كـ«: شيخ طوسى در رابطه با او گفته است. اند گفته )760، ش 473: 1420طوسى، (» ىسهل النوبخت

شـيخ . )1130، ش422: 1424نجاشـى،(»ثركسمع الحديث فأ«و نجاشى نيز گفته  )همان(»عارفا بالأخبار
  4.مفيد از شاگردان او بود و عمده رواياتى كه از او به جامانده از طريق شيخ مفيد است

                                                         
با ايـن اصـطلاح در دوران    ، اندكيبراي خواننده گرامي روشن است كه اصطلاح فقيه در دوران مورد نظر. 1

 . تر از حال حاضر است و شمول آن بر محدث در آن دوره قوي استتفاوت ، ممعاصر

ــامل : نـــــك. 2 ــرّ عـــ ، 12818،542، ش56-55: 10؛ ج6816، ش370: 5؛ ج2707، ش486: 2، ج1414 ،يحـــ
  .33013، ش285، 32750، ش170: 26ج؛ 26169، ش490: 20ج ؛14074ش

: 1422نعمـاني،  ؛196، ش110، 158، ش81، 128، ش53، 118، ش51، 116، ش50: 6، ج1364 ،يطوس: نك. 3
  .6، ش296، 6، ش151، 18، ش133، 19، ش91، 18، ش89

: مقايسـه كنيـد بـا   ؛ 7، ش354، 1، ش350، 12، ش328، 1، ش310: امـال%؛ 45، 43، 29: 1، ج1414د،يمف: نك .4
ــي،  ، 229، 195، ش125، 187، ش120، 154، ش100، 146، ش94، 116، ش79، 93، ش64:  1414طوســــــ

← 
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؛ نجاشـى در )ق 356(ابوطالـب انبـاری واسـطى  زيداحمد، ىعَبدْون، عبيدااللهّٰ بن اب ابن)  ه
حسين بن عبيدااللهّٰ غضائری  )617، ش233: همان( » الحديث عالم به ىثقة ف«: رابطه با او گفته است

گفته است كه وی از واسط به بغداد آمد و هر آنچه تلاش كردم تا محضر او را درك كنم، 
-296: 1420طوسـى، ( ابوطالب انباری صد وچهل كتاب و رسـاله داشـته اسـت. )همان( موفق نشدم

تـاب ک: برخى از آنهـا عبارتنـد از. اند كه بسياری از آنها در زمينۀ حديث و روايت)446، ش297
، بمنزلـة هـارون مـن موسـD %تاب طرق حدیث أنت منک، تاب طرق حدیث الرایةک، طرق حدیث الغدیر

، تـاب طـرق حـدیث الطـائرک، عبد الله علیـه السـلام یتاب مزار أبک ،م السلامتاب أدعیة الأئمة علیهک
روايات متعددی از . )617، ش233: 1424نجاشى،( السلام تاب أخبار فاطمة علیهاک،تاب طرق قسیم النارک

 6، ج1364طوسى،  :نك( جامانده است  به استبصارو  تهذیبعبدون در كتب روايى شيعه به ويژه  ابن

  .)879-874، ش246-245: 1، ج1363طوسى، ؛ 971، ش259، 963، ش248: 9، ج150، ش76 ؛117، ش51: 
ها اشاره شد از زمرهٴ عالمان شيعى بغداد بودند كه اندكى پـيش از  اين چند نمونه كه بدان

توان افراد ديگـری را  هرچند مى. حضور كلينى در آن ديار به امور علمى خود مشغول بودند
توانـد ثابـت كنـد كـه افـزون بـر عالمـان  ت افزود، اما همـين چنـد نمونـه مىنيز بر اين فهرس

را بـه  عهيشـاحاديث و روايـات «بغداد نيز در دورهٴ مورد نظر   نوبختى، ديگر دانشمندانِ شيعهٴ 
ّ  انهيگرا عقل لِ يو تحل ريتفس یها نفع شكل   .»!گذاشتند ىمنار نك ،ىو مشخصّاً  سن

گرايى نوبختيان الزاماً مأخوذ از معتزله  كه عقل شد؛ نخست آن به دو نكته تا به اينجا اشاره
. انـد اعتنا نبوده، بلكـه آشـنا بـه حـديث و روايـت بوده بى» نقل«كه ايشان به  نيست و دوم آن

گرايى نوبختيـان  ما تا به اينجای سخن عقـل ،كه اين استشايان توجه كه  ىسومنكتۀ  اكنون
های ايشان شواهدی در دست است كـه  اساس فهرست كتاب ايم، اما بر را امری مسلمّ دانسته

اند، نبـوده و  گرايى افراطى كه همواره بدان متهّم بوده دهد آنها در اين سطح از عقل نشان مى
. انـد هـايى در ردّ اجتهـاد و قيـاس داشـته گونه كـه پيشـتر اشـاره شـد، خود،كتاب خود همان

و به نقل  225: تا بىابن نديم، (  یعلD ابن الراوند ید الرأنقض اجتهاهای  ابوسهل نوبختى دو كتاب با نام
؛ طوسى، 68، ش32: 1424نجاشى،( الاجتهاد %النقض علD عیسD بن أبان ف و )36، ش32: 1420طوسى، : از ابن نديم

 نجاشى،( الرد علD أهل المنطقحسن بن موسى نوبختى نيز كتابى با نام . داشته است )36، ش31: 1420
  .گرايى افراطى است داشت كه خود گواهى بر پرهيز ايشان از عقل )148ش ، 63: 1424

معتقـد اسـت كـه فضـای علمـى بغـداد نيـز  سـطور نيـا سـندهٴ ينوالبته، گمان آن نرود كه 
                                                                                                                            

→ 

  .429، ش246-245، 428، ش245، 423، ش238، 415، ش233، 412، ش232، 406ش
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همچون فضای علمى قم در آن دوره و جوّ حـاكم بـر كوفـه در دورهٴ پـيش از آن آكنـده از 
ديگر اخذ  توانستند از يك المان به آسانى مىت حديث شيعى بوده و عئهای سماع و قرا حلقه

حديث نمايند، بلكه با نيم نگاهى به طرق ميراث شيعى كه در دو فهرست نجاشـى و طوسـى 
موجود است روشن است كه سهم بغداد در انتقال حديث به طور خاص و ميـراث شـيعى بـه 

امـا آنچـه . دك بوده استطور عام از ابتدای توليد اين ميراث تا تنظيم و جمع نهايى بسيار ان
 -گونه كه نيومن به تصوير كشيده  آن -كه جوّ حاكم بر شيعيان بغداد  در اينجا مهم است اين

  .ستيز و بيگانه با حديث و روايت نبوده است جوّی نقل
كـرد،  ى كـه بغـداد را از قـم متمـايز مىمـاز سوی ديگر بايد توجّه داشت كـه تفـاوتِ مه

حديث سنى مذهب در شهر بود كه لاجرم شـيعيان  معتزلى و اهل اجتماع دانشمندان شيعى و
روشـن پـر . داشـت های موجـود زمـان خـود وا مى ها و انديشه بغداد را به تقابل با ديگر نحله

است كه در چنين شرايطى نقل حديث شيعى برای كسانى كه اساساً حـديث شـيعه را معتبـر 
ارآمـد بـوده اسـت ترتيـب و تنظـيم مبـانى دانند، چندان سود و ثمری نداشته و آنچـه ك نمى

طبيعى اسـت كـه در ايـن هنگـام نقـل . ای بود كه در مقابل اين تفكرات كارساز باشد فكری
  .حديث از رونق افتاده و دانشمندان آن زمان به علم كلام اهميت بيشتری داده باشند

  بغداد انِ يعيش و فراگيرِ  غالب شهٴ ياند ،یزيغلو ست) ب

: نويسـد ؛ او مىبغداد دانسته اسـت انِ يعيغالبِ ش شهٴ يرا اند یزيغلوست بارها يومن، در كتابشن
بـر آن دســته  ديـاز تأك افتــهينظـام  یا گونـه به ...بغـداد  زانهٴ يدر جـوّ آشـكارا غلوّســت ىنـيكل«

چنـين در بخـش  او هم. )319: 1386،نيـومن( »تر بودنـد، كاسـت ، كه خـارق العـادهبصـائرثياحاد
ــت ــری آورده اس ــيكل«: ديگ ــار عقل ىن ــه انزج ــه ب ــگرا ك ــوّ  اني ــداد از غل ــود  ...بغ ــف ب واق

 ىعنيخوردنـد، ىبـه چشـم مـ بصـائردر  ژهيـو كـه بـه ،ىقمـ يىگرا ثيرا در حد يىها شيگرا
 همـأئ تيعلـم و شخصـ ـ یآسا معجزه ديشا ىو حتـ العاده  خارق تيكه بر ماه يىها شيگرا

ّ داشتند، كم اهم ديتأك روانشانيو پ] :[ نخسـت بايـد گفـت كـه . )457:همـان( »جلـوه داد تي
يكى از مشكلات موجود در اثر مورد نظر اجمال مفهومى اصطلاحات به كار گرفته شـده از 

ــت ــنده اس ــوی نويس ــون  مى. س ــطلاحاتى همچ ــوان از اص ــل«ت ــتيزی«، »گرايى عق و » غلوس
مختلفـى را  اند، معـانى طـور مشـخص تعريـف نشـده رو كه به هايى از اين دست، از آن نمونه

ايـن . در گفتار نيومن معنا و مفهوم دقيقى نـدارد» گرايى عقل«برای مثال، واژهٴ . برداشت كرد
دانيم كه شـيخ مفيـد  هايى قابل جمع و غير قابل جمع است؟ برای مثال، مى واژه با چه انديشه

قائل به عصمت، علم غيب، اظهار معجـزه، شـنيدن صـدای فرشـتگان و انتقـال  :همبرای ائ
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شـان در بهشـت بـرين بـوده  اجساد ايشان پس از مرگ و سكونت ايشان به همراه بدن مـادّی
و  70-65: 1414مفيـد، ( تصـريح كـرده اسـت اوائل المقالاتاست و به تمامى اين موارد در كتاب 

گرايى بغـداديان قابـل جمـع اسـت؟ در كتـاب شـاهد روشـنى بـر  آيا اين باورها با عقل 1)72
» گرايى عقـل«ن ارائه نشده، بلكه به همين شهرت بسنده شده و سپس ايـن گرايى بغداديا عقل

  .نيز مورد استفاده قرار گرفته است» غلوستيزی«به صورت 
مـورد » گرايى عقل«ى را از ماما به هر روی در بخش پيشين، سعى بر آن شد كه مفهوم عا
گفت، اگر منظـورگرايش بـه نظر قرار داده و به نقد آن بپردازيم؛ اما در باب مفهوم غلو بايد 

شك، نه تنها جامعه امامى بغـداد كـه  و اعتقاداتى از اين دست باشد بى :الوهيت اهل بيت
اند و غاليان غالبـاً بخـش كـوچكى را  طور عام غلوستيز بوده تمامى مجامع و محافل شيعى به

ان را نيـز دربـر اند و اين تنها مختصّ به بغداد نبوده و قم، كوفه، ری و خراسـ داده تشكيل مى
 ـگرفته است؛ اما اگر منظور  مى  ـكـه ظـاهر كـلام نيـومن نيـز چنـين اسـت  چنان ـ بـاور بـه  ـ

هايى از ايـن دسـت بـرای  اعتقاداتى همچون علم لدنىّ، عصمت، اعجاز، علم غيـب و نمونـه
تـوان نبـودِ ايـن باورهـا را در ميـان بغـداديانِ آن دوره  امامان باشد، بايد گفت به راستى نمى

  .ثبات نمودا
شدن اين مطلب بايد توجّه داد كه نوبختيان خـود بـه برخـى از ايـن دسـت  تر برای روشن

دارد كـه امامـان همچـون  شيخ مفيد در رابطه با عصمت امام بيان مـى: اعتقادات باور داشتند
شوند و ايـن اعتقـاد را بـاور همـهٴ  گونه سهو و يا نسيانى در امور دينى نمى پيامبران دچار هيچ
از آن جهـت كـه شـيخ مفيـد در جاهـايى كـه بـاور . )37، ش65: 1414مفيـد، ( اماميه دانسته اسـت

دهد بـه طـور  نوبختيان به خلاف باور ديگر انديشمندان و عالمان شيعى باشد به آن تذكر مى
بود، حتمـاً  گونه موارد نيز اگر اعتقاد ايشان چيزی جز آنچه مفيد گفته است مى مسلمّ در اين

: تصـريح كـرده كـه اوائـل المقـالاتمقدّمـهٴ كه شيخ مفيد در  به ويژه آن. كرد به آن اشاره مى
المتفرعة عن أصول التوحيد والعدل والقول  ما اجتبيته أنا من المذاهب كأصل ذل ىف رٌ كوذا«
وما هو خلاف لآرائهم  -رحمهم االلهّٰ  -نوبخت  ىوفاقا منه لبن انكلام، وما كاللطيف من ال ىف
  .)37، شهمان( »المقال ىف

تمـامى  آشـنا بـه و بودهكه امامان، تمامى صنايع را دارا  اب ايناز ديگر سو، نوبختيان در ب
  2.اند نظر با غلات و مفوّضه بوده از ديدگاه شيخ مفيد هم ،اند بوده زينلغات 

                                                         
نمايد و بر  براي امامان معصوم خودداري مي - به صورت مطلق -البته ايشان از به كار بردن لفظ علم غيب  1.

 .دارند متعالآن است كه ايشان اين علم غيب را در طول علم غيب خداوند 

قال ... [بجميع الصنايع وساير اللغات  )عليهم السلام(معرفة الأئمة فيالقول «: چنين آمده استاوائل المقالات در . 2
← 
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  فضای يكنواخت و غالى قم) ج

را در خـود  ىغـال انيه تنها جرفضای يكنواختى حاكم بود كقم  شهر دردر دورهٴ مورد نظر، 
 سـوم و چهـارم یها اهـل قـم در سـده شـهٴ ينمونهٴ بـارز اند بصائر الـدرجاتكتابِ .داد ىم یجا

 یهـا كتاب ىِ اند و نـاهمگون قرار داشته یفكر انِ يجر كيو صفاّر هر دو، در  ىنيكل.باشد ىم
بغداد بـه رشـتهٴ  ايقم  یاست كه در فضا يىها شهياند و طرح و ارائهٴ  انيبه جهت نوع ب شان،يا

  .در آمده است ريتحر
  ۀآيـد و نتيجـ هايى است كه از جای جای كتاب آقـای نيـومن بـر مى جملات، گزارهاين 

  .ای است كه نويسنده با مقدمات پيشين درصدد اثبات آن است اصلى
فرضيۀ نيومن در اين مقام آن است كه اساساً از آن جهت كه كلينى، صفاّر و برقى هر سه 

ی نيز در يك جريان قرار دارنـد و هـر اند، پس به لحاظ فكر در يك محيط رشد و نمو يافته
آنچه كلينى در كتاب خود نياورده يا در ذيل عناوين نامربوط ذكـر كـرده اسـت، بـه جهـت 
فضای غلوستيز حاكم بر بغداد بوده اسـت و اگـر بخـواهيم ماهيـت اصـلى قـم را بـه نمـايش 

پرسـش مطـرح اكنـون ايـن  1.صفاّرِ قمى رجوع كنيم بصائر الـدرجاتبگذاريم، بايد به كتاب 
فضای غلوستيز يا تقصيری نيسـت؟ يـا اساسـاً  ـبرخلاف نظر نيومن ـاست كه چرا فضای قم 

های غـالى  زمان جريان های مختلف در قم قابل تصوّر نباشد، آيا وجود هم چرا وجود جريان
 گيرند؟ و غلوستيز ممكن نيست؟ چرا كلينى و صفار در يك جريان قرار مى

شـهری در  ـ ـتنها دولت«حاكم بر قم ترسيم كرده كه به تعبير او نيومن، تصويری از فضای 
او از سـوی . )457: 1386نيـومن،( شـهر قـم بـود» مختار بود حكومت، كه شيعهٴ امامى و نيمه خود

ديگر بر قرائت رايج از شهر قم كه در آن احمد بن محمـد بـن عيسـى اشـعری افـرادی را از 
 یاحمـد اشـعر ىعلن ىمانيپش كه استكرده است، خرده گرفته و بر اين باور  شهر اخراج مى

كـه  دهـد نشان مىبه قم،  ىبه بازگرداندن برق یو اقدام و ىبا احمد برق شپيشيناز خصومت 
 غلـوّ  یزيـو چـه چ نيـيآ یزيـكه چه چ سوّم در قم بر سر اين سدهٴ  های پايانى سالات اختلاف
  .)275: همان(است نبوده قياند عم متأخّر انگاشته سانِ ينو كه شرح حالآن اندازه ، است

                                                                                                                            
→ 

: 1414مفيـد، (» قلا وقياسا وافقهم فيه المفوضة كافة وسـائر الغـلاةوأوجبوا ذلك ع )رحمهم االلهّٰ (بنو نوبخت ] به
  .)40، ش67

 گرايـي قمـي، بـه    هايي را كـه در حـديث   كليني گرايش«: در بخشي از گفتارخود چنين آورده است نيومن. 1
العـاده ـ و حتـي شـايد      هـايي كـه بـر ماهيـت خـارق      خوردنـد، يعنـي گـرايش    بـه چشـم مـي    بصـائرويـژه در  

نيومن، (» و پيروانشان تأكيد داشتند، كم اهميت جلوده داد] عليهم السلام[آساي علم و شخصيت أئمه  معجزه
1386: 457(.  
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كه شهری كـاملاً غلوسـتيز -نيز همراه با نيومن اين قرائتِ رايج، از قم  سطور نيا سندهٴ ينو
را  - يـا معجـزات ايشـان باشـد :گونه روايت از روايات فضايل اهـل بيـت هرو حسّاس به 

را شـاهدی بـر وجـود انديشـهٴ  کـاف%و  الـدرجات بصائرهايى همچون  پذيرد و وجود كتاب نمى
 - بــه تعبيــر نيــومن -هــای غاليانـه  تــوان در كنــار گرايش راسـتى نمى دانــد؛ امــا بــه رقيـب مى

چـون احمـد بـن  آيا حقيقتاً باورهای افـرادی هم! تر را در قم رصد كرد؟ های معتدل گرايش
محمد بن عيسى اشعری و سعد بن عبدااللهّٰ اشعری و پس از ايشان ابـن وليـد بـا كسـانى چـون 

و پـس از ايشـان  محمد بن على بن ابراهيم صيرفى ابوسمينهو  أبوجعفر محمد بن أورمه قمى
  !سان بوده است؟ قمى يك محمد بن حسن صفاّر

بـين  حقيقت آن است كه اگر بخواهيم منصفانه جوّ حاكم بر قم در اين دوران را زيـر ذرّه
را بـا اسـتادش ) ق343. د(ببريم، نبايد افرادی همچون ابوجعفر محمد بن حسن بن وليد قمى 

شـك، روش و  بى. در يك جريان فكـری قـرار دهـيم )ق290د (ى د بن حسن صفاّر قمممح
با صفاّر متفاوت بوده و همين امـر بـه  ـهای حديثى وی  اگر نگوييم ديدگاه ـمنش ابن وليد 

-306(شد؛ امری كه بنا به گفتـۀ شـيخ صـدوق  منجر عدم پذيرش برخى روايات از سوی او
به آن انجاميد كه كمترين درجات غلو، باور نداشـتن بـه سـهو  من لا یحضره الفقیهدر  )ق381

؛ همچنين شـايد همـين نكتـه بـود كـه بـه )1031، ذيل روايت 360: 1تا، ج بى صدوق،(النبى قلمداد شود
؛ طوسـى، 948، ش354: 1424نجاشـى،(از سوی ابن وليد منجر شـد  بصائر الدرجاتاستثنا كردن كتاب 

جا بايد گفت كه اساساً بستن چشـم تحقيـق بـر روی برخـى شـواهد  در اين. )622، ش408: 1420
  .دارد ىبرم انياز م باره كيرا به كارهای بزرگ و دشوار تاريخى مسلمّ، ارزش 

دست بوده و مـردمِ آن بـا  اكنون بايد اين ديدگاه كه فضای حاكم بر قم، يك
اند را به چالش كشيد  گونه فشارهای خارجى متحّد بوده ديگر در برابر هر يك

ذكـر  تاریخ قمدر ) 378.د(و سخنى كه حسن بن محمد بن حسن اشعری قمى 
او در خلال رويدادهای نيمهٴ دوم سد� سوم هجـری . كرده است را بازگو كرد

افتـراق كلمـهٴ ] يعنـى اهـل قـم[تمامى هلاك و نيست شـدن ايشـان : گويد مى
زبـان بودنـد، هـر كسـى از  دل و يـك كه همه يـك ايشان بود، يعنى بعد از آن

هـر چنـد روز  ايشان رأيى و اختلافى و اختياری گرفت و گروه گروه شدند و
كردند و چـون  ديگر مى آمدند و بارها خذلان يك پرچمى ديگر گرد مى] بر[

گذاشـت و  آمد، تدارك و اصلاح آن، هر يك با ديگری مى ای پيش مى قصّه
  .)409 :1385اشعری قمى، ( افتاد چنان در توقفّ مى آن، هم

  
تواند در وضعيت علمى و فرهنگى ايـن  كاملاً مى ،آنچه در وضع اجتماعى قم رخ داده است
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هـايى خـاصّ داشـتند،  به طور طبيعى بـه دور اسـتادانى كـه گرايش. جامعه نيز رخ داده باشد
 .داشـته باشـد یشـتريب ىكـينزدبا استادشـان  ها، آن یها شهياندآمدند كه  شاگردانى گرد مى

روش و مـنش  ممكـن اسـت عتاً يطبمحمد بن يعقوب كلينى نيز از اين قاعده مستثنى نيست و 
به عدم انتخاب احاديثى انجاميده باشد كه  ـاش  های حديثى اگر نگوييم گرايش ـحديثى او 

 كـاملاً ممكـن اسـتاز سـوی ديگـر، . در كتاب محمد بن حسن صفاّر پيش از اين آمده بود
ى را ناگزير نمايـد تـا برخـى نيچون كل ىمحدثهمين اختلافاتِ موجود در جامعهٴ علمىِ قم، 

تـا  نـامربوط بگنجانـد نيعنـاو، در ذيـل دارداحاديثى را كه بـه راسـتى و درسـتى آن ايمـان 
اين  است كه ىعيكاملاً ممكن و طب جهيدر نت. نشودكم به همسويى با گروه رقيب متهم  دست

  .فرايند هيچ ارتباطى به جامعهٴ بغداد نداشته باشد
گفتار نيومن كه بارها در كتابش آن را مطرح كـرده، آن اسـت از سوی ديگر لب و لباب 

را در شهر بغداد نگاشت و مخاطب مسـتقيم روايـات خـود را شـيعيان  کاف%كه كلينى كتاب 
شوند،  كب مىتنوبخت قرار داد تا اشتباهات بزرگى را كه مر فرات و بنى ويژه بنى  بغداد و به

  1.به ايشان گوشزد نمايد
فرات  های نيومن را متوجه بنى نوبخت و بنى گيری نوك پيكانِ خردهكه آنچه  نخست آن

به طور خاص و شيعيان بغداد به طور عام، كرده است، اتهّامى است كه وی بارها متوجه آنها 
نموده كه ايشان با معتزله از سويى و از سـوی ديگـر بـا دربـار متحّـد شـدند و ايـن اتحّـاد بـا 

بار، در بعد اجتماعى بود؛ چيزی كه بـه بـاور نيـومن كلينـى را معتزله، در بعد عقيدتى و با در
امـا بايـد گفـت ايـن اتهّـام  قابـل . وادار به نگارش كتاب و گوشزد كردن اشتباه ايشان كـرد

                                                         
ه    ه ـ اقدام كليني در بغداد، به درج اين قبيـل روايـات قمـي   «: نويسنده آورده است. 1 ] :[ا ـ كـه در آن، ائمـ

انـد ـ بـا     طلب ثروت، تجملات، زنان، مقام، كلام بيهوده، رياست و حيف و ميل بيت المال را مذمت كرده
در تفسير اعتقاد ] :[در نظر گرفتن روايات ديگري كه در ميان همين راويان، رواج داشته و در آن، ائمه 

الهامـات خودشـان، برحـذر داشـته و اطاعـت از سـلطان را       و عمل، شيعيان را از تمسك به هر چيزي بجـز  
توانست به عنوان خطاب مسـتقيم و زيـر سـؤال بـردن مرجعيـت سياسـي شـيعيان         اند، تنها مي نكوهش كرده

پيمـاني   بودنـد و بـا هـم   ] نكوهيدهي [ها درگير همان مشغله ايشان دقيقاً] چرا كه[دوازده امامي بغداد باشند؛ 
نظامي اين سلطه  ـاهل تسننّ و تضمين نتيجه بخشي اقدامات سياسي  وجيه شرعي سلطةآشكار با دربار، به ت

منـد از نفـوذ    توانست در ميان خود بني فرات ثروتمنـد و بهـره   هايي تنها مي لامتچنين م... كردند  اقدام مي
كـن شـده   يعنـي بنـي نوبخـت، طنـين اف     ،شان پيمانان ثروتمند دوازده امامي سياسي، و بخصوص در ميان هم

لزوم احتياط، كه در اين روايـات مـورد تأكيـد قـرار     « :نويسد او همچنين مي. )389-388: 1386نيومن، (» باشد
دوازده امـامي بغـداد نيـز طنـين انـداز شـده باشـد كـه          تواند در ميان آن دسته از جامعة گرفته است، تنها مي

  .)...و 455 ، 389-388: همان(» دن بوداي در حال متزلزل ش موقعيتشان در اين دوره، به طور فزاينده
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بنابر آنچه در آغاز اين مقالـه بـدان اشـاره شـد، تأثيرپـذيری ايـن  ،اثبات نيست؛ چرا كه اوّلاً 
مؤلـف  ثانيـاً . گرايانِ معتزلى امری ثابت شـده نيسـت انديشمندانِ امامى مذهبِ بغداد از عقل

ادعا دارد كه اتحّاد عقيدتى نوبختيان با معتزله در اعتقادات كلامى، در اعتقـاداتى بـه غيـر از 
كردن بحـث امامـت داشـتند تـا  ى در هرچه بيشتر و بهتر تئـوريزهبحث امامت بوده و آنها سع

اما در مباحث غير امامت سـعى . بتوانند شيعه را در برابر مشكلات موجود در امان نگه دارند
  1.اند در برقراری اتحّادی عملى داشته

ر كنيم كه د نگاهى به فهرست آثار نوبختيان به عناوينى برخورد مى اينك بايد گفت با نيم
اند كه اگر حقيقتاً ايشان  آن نوبختيان افزون بر بحث امامت به ردّ و ابطال آراء معتزله پرداخته

از . زدند به دنبال چنين اتحّادی بودند دست به نقد و ابطال و نگاشتن رديهّ بر عليه معتزله نمى
، الوعیـد %ین فـالرد علD أصحاب المنزلة بـین المنـزلتتوان به ميان آثار حسن بن موسى نوبختى مى

ت کـالن،أن نعیم أهل الجنة منقط< %الهذیل العلاف ف یالرد علD أب، المعرفة %الهذیل ف یالنقض علD أب
ــن الراونــد ــD اب ــز و هــو نقــض ،یعل ــD أهــل التعجی ــرد عل ــکال ــاب أب ــوراق یت ــرد2عیســD ال  اشــاره ك

عیسـD  یمسـألة أبـ نقـضتـوان بـه از ميان آثار ابوسهل نوبختى نيز مى. )148، ش64-63: 1424نجاشى،(
کتـاب كه به   ینقض التاج علD ابن الراوند، یالإنسان و الرد علD ابن الراوند، قدم الأجسام %الوراق ف
، 32-31: 1424نجاشـى،(اشـاره كـرد یمة لابن الراونـدTنقض عبث الحمعروف بوده است؛ و  السب�

  3)36، ش32-31: 1420؛ طوسى، 68ش
آمـده  کاف%توان تمامى صفات ناپسندی را كه در  كه چگونه و با چه استدلالى مى دوم آن

 هـوده،يلات، زنـان، مقـام، كـلام بمـتج و طلـب ثـروتهمچـون  ـو نيومن به برخى از آنهـا 
كـه  اين! تصريح كرده است، به شيعيان بغداد نسـبت داد؟ ـ المال تيب ليو م فيو ح استير

توانـد اثبـات  ای برخوردار بودند نمى مركزی بغداد از جايگاه ويژه ايشان در دستگاه خلافت
  !عفتى و يا علاقه غير مجاز ايشان به زنان باشد گويى، بى كنندهٴ مواردی مثل بيهوده

                                                         
دستاورد كلامي بني نوبخت، بخصوص ابوسهل اسماعيل، حسن و ابوالقاسـم حسـين بـن    «: نويسد نيومن مي. 1

از جمله  ـگرايان معتزلي  هايي از عقايد عقل فكرشان، عبارت بود از ادغام رسمي جنبه كيشان هم روح و هم
با يك گزارة عقيدتي كه بـا   ـصفات و عدالت خداوند و نيز اختيار انسان  نكات مهم عقايد معتزلي دربارة

» كـرد  را تبيـين مـي  ] عليـه السـلام  [را توجيـه و غيبـت امـام دوازدهـم     » امامـت «وجود اين نيز قاطعانه نظرية 
 .)131: 1386نيومن،(

د امـا در عـين حـال اتّحـاد     آورن هرچند ابن راوندي و ابوعيسي وراق را از معتزليان شيعه شده به حساب مي. 2
  .كند كه شخص در رد معتزليان شيعه شده نيز دست به تأليف نزند عقيدتي ميان شيعه و معتزله ايجاب مي

  .نوشت قبلي گذشت ها در پي وجه ذكر اين كتاب 3.
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فرات به طور خاص، با دربـار كـه مـورد  طور عام و بنى كه اتحّاد شيعيان بغداد به سوّم آن
انجامد و بايد برای آن شـواهدی اقامـه  ى شيعيان قم نمىنظر نيومن است، ضرورتاً به نارضايت

كه بنى فرات در حكومت بودند و شيعيان قـم از حكومـت ناراضـى بودنـد،  صرف آن. كرد
های مقطعـى ايشـان اتفّاقـاً  شود، بلكه چه بسا كمك ها از بنى فرات نمى سبب نارضايتى قمى

ای  ست كه نيومن بدان هيچ اشـارهسبب بهبودی وضعيتّ ايشان شده باشد؛ اين همان چيزی ا
از وزارت علـى بـن محمـد بـن  تاریخ قمجا به سراغ مواردی كه در  در اين. بدان نكرده است

 ـمهم ترين وزير آل فرات در دولت عباّسـى  ـ) ق 312-241(فرات  سـخن بـه ميـان آمـده  ـ
بينيم كه تنها در سه مورد نام ايشان در ترجمهٴ موجـود از ايـن كتـاب بـه  رويم و مى است مى

  .ميان آمده است
د بن الفرات كه او را به عراق قاضى الكتاّب نام نهاده بودنـد، چـون موعلى بن مح«) الف

آن كرد و آنچه نقـص آن  او را وزير ساختند، هر آنچه عبيدااللهّٰ بن سليمان ساخته بود خلاف
واجب بود نقص كـرد و بـاز شـكافت، و رسـوم و سـنن بـا سـر گرفـت بـه حسـب اقتضـای 

؛ يعنى وی قوانين موجود از وزير پيشين را اعمال نكرد، بلكـه )465-464: 1385اشعری قمـى، ( »زمان
كـردن  مآنچه به اقتضای زمان لازم بود، انجام داد و برخى از مقادير خراج را كـه لازم بـه ك

  .داشت كم كرد
د بن قاسم كرجى سه ساله عقد دستور ايغارين بست، سال اوّلِ آن سنهٴ سبع و مو مح«) ب

كه مردمِ آن جلای وطـن كـرده بودنـد و گريختـه، از سـبب  بعد از آن] 297[تسعين و مأتين 
بعـد  عاجز شدن ايشان از قانون بلد و به سبب عجز ايشان از آنچـه بـر ايشـان لازم شـده مـرّةً 

او را  1د بـن الفـراتمپس وزير على بن مح. اخُری از صد هزار دينار با چهل هزار دينار آمده
د بن قاسم مردم را الفـت مدستوری داد كه بدان چه مصلحت داند در آن تدبير كند پس مح

خوشى داد، و از اصل وظيفه ده هزار دينار ـ جهـت كسـانى  داد و جمع كرد و استمالت و دل
بايـد توجّـه . )470: 1385اشـعری قمـى، ( »ايشان اختلال راه يافته بود ـ وضع كرد و بنهاد كه به حال

داشت كه تاريخ ذكر شده در اين قطعه دقيقاً برابر اسـت بـا ابتـدای اولـين دوره از سـه دوره 
  2.برای بار اول وزير شد ق296وزارت على بن فرات؛ چرا كه وی به سال 

 -242(ن وقت كه بـه جبـل آمـد، بـه امـر و اجـازت معتضـد عبيدااللهّٰ بن سليمان در آ«) ج
                                                         

 .چاپي يك خط افتادگي دارد و از علي بن محمد بن الفرات تا محمد بن قاسم مفقود است در نسخة. 1

هاي علي  براي حمايت . 392-382: 1377صادق سجادي، : نك ،براي اطلاعات بيشتر از خاندان بني فرات .2
  . 389 :همان :كن ،بن محمد بن فرات از شيعه
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و دستوری نيكو ببست به حسب اقتضای زمان و قاعدهٴ مستحسـن بنهـاد و بـه ) ق289-279خ
و سائر وزرا از پس او، مثل على بن محمد بن الفرات و علـى بـن عيسـى و . فكر و تدبير خود

  .)472: همان( »غير ايشان، در آن بدو اقتدا كردند
بينيم كه هر سـه مـورد نقـل شـده، گويـای بهبـود وضـعيت قـم در دوران وزارت ابـن  مى
  1.اند فرات

كه اگر تنها داشتن منصب سياسى و ارتباط با دستگاه حاكم در دورانى كه قـم  چهارم آن
سـبب  )385: 1386نيـومن، ( »تحت حملات دائم از سـوی مركـز عباّسـى بـود« -به تعبير نيومن  -

يثى و مخاطب قراردادن عاملان حكومت باشد، عـاملان حكومـت عباّسـى نوشتن كتاب حد
آوری آن  ل محاسـبه خـراج و جمـعئودر قم كه معمولاً از خاندان شيعى اشعری بودند و مسـ

هستند تا شيعيان بغداد؛ چرا كـه مباشـرت ايـن  کـاف%بودند، اولى به مورد خطاب قرار گرفتن 
به احمد بـن ای  توان اشاره جا مى در اين. تر بوده است افراد در تعامل قم و بغداد بسيار روشن

عالم و محدّث بلنـدآوازه قـم داشـت كـه ) ق274زنده به تاريخ (محمد بن عيسى اشعری قم 
، 82: 1424نجاشـى،( »السـلطان بهـا ىيلقـ یان أيضا الرئيس الـذكو«: نجاشى دربار� او گفته است

  .)75، ش60: 1420؛ طوسى، 198ش
داشتن مقام و منصب سياسى در دربار عباّسى نسبت بـه شـيعه چيـز جديـدی كه  پنجم آن

تـوان ولايتعهـدی امـام  ترين مـورد را مى روشـن. نبوده و پيش از اين نيز مواردی بوده اسـت
  .دانست كه الزاماً به معنای همراهى و مشاركت در امور حكومت نيست 7رضا

ى روايـات كتـاب را نـاظر بـه وضـعيتّ كه اگر بنا بر مبنای نيومن بخواهيم تمـام ششم آن
 نيـا قـاً يدق«: در كلام ايشان آمده اسـت كه گونه موجود در جامعهٴ شيعى قلمداد كنيم، همان

بغـداد  ىِ امـام نخبگـانِ  انِ يـغالب در م یِ گرا و سازش ى،سلسله مراتب ،گرا عقل گفتمانِ  زهٴ يآم
اش شـكل  در مجموعـه ىنـيرا بـه دسـت كل تيـروا 16199 ىو سـازمانده نشيبود كـه گـز

خطـاب بـه  محاسن؛ بايد پرسيد كه روايات اخلاقىِ موجود در كتابِ )456: 1386نيومن، (» ديبخش
توان فـرض  توان نام برد؟ آيا اساساً نمى چه كسانى است؟ آيا افرادی غير از شيعيان قم را مى

نقـل روايـات  كرد كه محدّثى با هدف جمع و ارائهٴ ميراث صحيح اهل بيت برای شيعيان بـه
  اعتقادی و اخلاقى امامان معصوم بپردازد؟

محافـل حـديثى شـيعى  کـاف%و  محاسـنو بصـائرهمچنين اگر خاستگاه روايات موجود در 
هـايى در آن محافـل  گونه احاديـث نشـان از چـه ويژگى موجود در كوفه و مدينه باشد، اين

يچ سخنى به ميان نياورده اسـت، دارند؟ متأسفانه يكى از مواردی كه نيومن در رابطه با آن ه
                                                         

 .موجود تاريخ قم نيست ر خاندان بني فرات مطلبي در ترجمةديگدر رابطه با . 1
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اين است كه حديث كوفه و مدينه در تاريخ حديثى و كلامى ما چه جايگـاهى دارنـد؟ آيـا 
اند، هـيچ جايگـاهى پـيش از قـم در كوفـه و  احاديثى كه كلينى، صفار و برقى روايت كرده

كلى از آن  اند، چـرا بـه اند؟ اگر اين احاديث حضوری در ميراث شيعيان داشـته مدينه نداشته
 چشم پوشى شده و تنها نقل آن در مجامع حديثى قم و بغداد بررسى شده است؟

  نقل روايت از ضعفا و غاليان از سوی كلينى) د

 یمحتـوا رينبوده است، بلكه تحت تـأث انيناظر بر وثاقت راو ثيدر نقل احاد ىنيكل وهٴ يش 
  : نويسد باره مى نيومن در اين .بوده است ثياحاد

بـر  ثياحاد نياز ا كي چيحذف ه ايدر خصوص حفظ  ىنيكل رسد ىمبه نظر 
بـه شـمار  »ىغـال« ايـ»فيضـع«در سـند آنهـا، كـه بعـداً  ىانيـاساس وجود راو

  . )320-319: 1386نيومن، ( اتخاذ نكرده است ىميتصم آمدند، ىم
ا اين بدان معناست كه اساساً انتخاب حديث از جانب كلينى بر اساس مضمون بوده و قوت ي

های نخستين  كه به روشنى محدثان سده حال آن. ضعف سند هيچ تأثيری در آن نداشته است
دادنـد و  ای مى بـه وثاقـت راوی اهميـّت ويـژه -به ويژه محدثان قم و به طور خاص كلينى  -

مـتهّم » عـن مـن اخـذ ىلا يبـال«درنگ از سـوی رجاليـان بـه  اگر چنين دقتّى در كار نبود بى
و احمد بـن  )939، ش1424:348نجاشى،( كه محمد بن احمد بن يحيى اشعری گونه  شدند؛ همان مى

به چنـين اتهّامـاتى مـتهم شـدند؛ و ايـن از  )10، ش39: 1، ج1364غضائری،  ابن( محمد بن خالد برقى
ه ايـن دانـش جـا خواننـدهٴ محتـرم را بـه آثـار مربـوط بـ مسلمّات دانش رجال است و در اين

 .دهم مى ارجاع

 ديار  در آن ىكاف كتاب در بغداد و نگارش ىنيسالهٴ كل بيست و دو اقامت)  ه

كم بيسـت و دو  نيومن تمام استدلال خود را بر اين نكته استوار ساخته است كه كلينى دست
را در زمـانى بـه مـدّت  کـاف%و  )78 :1386نيومن، (سال پايان زندگى خود را در بغداد به سر برده 

روشـن اسـت كـه او ايـن اعـداد و . )74 :همان( جا گرد آورده است همان )455: همان(بيست سال 
 کـاف% كه بر اسـاس آنچـه در مقدمـهٴ  دست آورده است؛ نخست آن ارقام و نتايج را چگونه به

آورده  آمده، اين كتاب برای شيعيان شهری نوشته شده كه دانشمندان آن به علم كـلام روی
كه كلينى بر اساس گفتار نجاشـى كتـاب خـود را در مـدت  دوم آن 1.اند و از نقل دور گشته

                                                         
أهْـل دهْرنـا علـى   مـا شـكوْت مـن اصْـطلاح أخيأمّا بعدْ، فقد فهمْت يا «: چنين آمده است کـاف%در مقدمة . 1

← 
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كه ترديدی در مسافرت كلينى بـه  سوم آن. )1026، ش377 :1424نجاشى، (بيست سال نگاشته است 
نجاشـى، (جا به خاك سـپرده شـده اسـت  جا از دنيا رفته و در همان بغداد نيست؛ چرا كه همان

گمان نگـارش  كه بى و چهارم آن )27، ش439: 1381، همو؛ 603، ش393: 1420؛ طوسى، 1026، ش377 :1424
به اتمام رسيده است؛ چرا كه كلينى اجـازهٴ روايـت تمـامى آن را در آن  ق 327تا سال  کاف%

در  کـاف%نگارش  -كه گذشت  چنان ـو اگر  1سال به دو تن از شاگردان خود داده بوده است
و دو سـال از   كم پـيش از بيسـت ست سال به طول انجاميده باشد، بايد كلينى دسـتبغداد، بي

؛ طوسـى، 1026، ش377 :1424نجاشـى، (بوده است  ق 329تاريخ درگذشتش كه بنا بر مشهور به سال 
  .وارد بغداد شده باشد 2)27، ش439: 1381

اقامـت  ازتـوان آنچـه را نيـومن  بنا بر شواهد موجـود بـه هيچـروی نمىگفت  دياكنون با
بـرای . ديـار ادعـا كـرده اسـت، پـذيرفت  در آن کـاف%مدت كلينى در بغداد و گردآوری بلند

  :تر شدن موضوع بايد به موارد زير اشاره نمود روشن
سـبب نگـارش ايـن كتـاب را درخواسـت  کـاف%كه مرحـوم كلينـى در مقدّمـهٴ  نخست آن

جميـع فنـون «شخصى بيان داشـته اسـت كـه از ايشـان كتـابى طلـب كـرده كـه دربردارنـدهٴ 
خدا را شكر آنچه را خواسـته «دهند كه  و آنگاه ادامه مى )16: 1ج، 1429كلينى، (باشد » الدين علم

ايـن مقدمـه نشـان . )18-17: همـان(» خواسـتى گونـه باشـد كـه مى بودی ميسر شد، اميـدوارم آن
اولاً اين كتاب در پاسخ به درخواست كسى نگاشته شـده اسـت و ثانيـاً نگـارش دهد كه  مى

اكنون بايد گفت بسيار دور از . مقدمهٴ آن پس از اتمام نگارش اصل كتاب، نوشته شده است
ذهن است كه ايشان برای برآوردن اين درخواست، به نگارش كتابى دست يازد كه پـس از 

را برای رسيدن به  کاف% كه وی نگارش ی ديگر اين گمان از سو. رسد بيست سال به اتمام مى
اين هدف آغاز كرده، اما عملاً كارِ نگارش كتاب بيست سال به درازا كشيده باشد نيز قابـل 
                                                                                                                            

→ 

كـاد العْلـْم معهـمْ أن يـأرْز كلـّه،   عمارة طرقها، ومباينتهم العْلمْ وأهْله، حتىّ فيالجْهالة، وتوازرهمْ وسعيْهمْ 
هـلْ يسـع النـّاس المْقـام : ألتْوس  وتنقْطع موادّه؛ لما قدْ رضوا أنْ يسْتندوا إلى الجْهْل، ويضيعوا العْلمْ وأهْله

  جهـة الاْسْتحْسـان  الـدّين، مقـرّين بجميـع أمـوره علـى فيعلى الجْهالة، والتدّين بغير علمْ، إذْ كانوا داخلين 
 »دقيـق الأْشْـياء وجليلهـا؟ فـي عقـولهمْ   والنشّوء عليه، والتقّلْيد للآْبـاء والأْسْـلاف والكْبـراء، والاْتكّـال علـى

  .)10-9: 1 ، ج1429كلينى،(
عبداالله احمـد بـن إبـراهيم بـن أبـي رافـع        نام اين دو نفر در مشيخة شيخ طوسي آمده است كه عبارتند از ابو. 1

  .)29-27 ،10ج: 1364طوسى، : نك(أنصاري صيمري  و ديگري ابوالحسين عبدالكريم بن عبداالله بن نصر البزاز 
؛ ابـن مـاكولا، 603، ش393: 1420طوسـى، : نـك(اند  دانسته 328در مقابل برخي منابع درگذشت وي را به سال . 2

  .)186 :7، ج 1411
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ای بدين شكل برای پاسـخ بـه درخواسـت بيسـت سـال  پذيرش نيست؛ چرا كه نوشتن مقدمه
های  رايطى نويسـنده بـه دشـواریپيش، غير قابل پذيرش بوده و به طور معمـول در چنـين شـ

  .نمايد ها اشاره مى موجود در اين سال
سـازد كـه ايشـان كـار  كه نيم نگاهى به فهرست استادان مرحوم كلينى روشن مى دوم آن

از محمـد های نخست سدهٴ چهارم آغاز كرده است؛ چرا كه او  تحمل حديث خود را از سال
چنين از محمد بن احمـد  هم ؛ ايشان1ندك ل مىاره با واسطه نقوهم) ق290. د(بن حسن صفار 

لينـى كروايت مسـتقيم . رده استكبا واسطه حديث نيز  2)ق290بعد از . د(بن يحيى اشعرى 
اشـعری  و سعد بن عبد االلهّٰ  )149: 1411أبوغالب زراری، ( )297زنده در(از عبد االلهّٰ بن جعفر حميرى 

همچـون محمـد  -راوى  كلينى و اين دو، يكبوده و معمولا بين  كبسيار اند) ق 300ح .د(
لينى كمشايخ اصلى اما  .باشد واسطه مىـبن يحيى عطار و محمد بن عبد االلهّٰ بن جعفر حميرى

و  )ق307زنـده در (و على بن ابـراهيم ) ق306 .د(اشعرى  احمد بن إدريس همچون أبو على
و علـى ) ق310. د(د ديگر مشايخى كه تاريخ وفاتشان در دست باشد، همچون حميد بن زيـا

همگـى در سـدهٴ چهـارم هجـری ... و )ق332. د(و ابن عقـده) ق329. د(بن حسين بن بابويه 
  .اند زنده بوده

ق بـه 327به يقين در سال  کاف%كه نگارش  و با در نظر داشتن آن با توجه به آنچه گذشت
شود كه كار تحمـل روايـات از مشـايخ حـديث و فـراهم  روشن مى 3اتمام رسيده بوده است

های معتبر و تبويب و گردآوری روايات اندكى بيشـتر از بيسـت سـال بـه طـول  آوری نسخه
بيان داشـته بايـد  کـاف%انجاميده است و آنچه نجاشى دربار� مدت زمان نگارش و گردآوری 

نگـارش از درخواست  پيشها  مدت لينىكه كطبيعى است ناظر به همين جهت باشد و بسيار
رده و تنهـا تنظـيم نهـايى كار كها صرف تهيه مقدمات  بوده و سال آن ر تأليفك، در فكتاب

  .تاب پس از درخواست سائل صورت گرفته باشدك
» ووجههـم یوقتـه بـالر ىأصحابنا فـ شيخ«: كه نجاشى در معرفى كلينى از گفتارِ  سوم آن

                                                         
موجـود در  ) محمد بن حسن(اند، خطايي است كه از حمل  كه برخي صفار را  استادان كليني شناسانده اين. 1

چـه بـه درسـتي مرحـوم بروجـردي در       بر اسـاس آن كه  بر صفار سرچشمه گرفته است، حال آن کاف%اسناد 
، 1409بروجـردی، (نشان داده است اين شخص همان محمد بن حسن طـائي رازي اسـت    تجرید اسانید الTـاف%

 .)55-52 :1ج

  .)391/415: 1411طوسى، : نك(شيخ طوسي موجود است  الغیبةبر اساس نقل قولي كه از او در . 2
را دريافـت كـرده    کـاف%پيش از اين به نام دو تن از شاگردان كليني كه در اين سال اجـازه روايـت تمـامي    . 3

  .بودند، اشاره شد
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روشنى بر اين نكته دلالت دارد كه كلينى پيش از ورود بـه  اين سخن به. استفاده نموده است
كـه از وجاهـت   نام بـوده اسـت، چنـان بغداد در ری به رشد علمى كـافى رسـيده و صـاحب

ايـن وصـف بـا . اجتماعى برخوردار بوده و و رياست مذهبى را در ری بر عهده داشته اسـت
كـم  ، چرا كه اگر كلينى دسـتآنچه آقای نيومن به تصوير كشيده به سختى قابل جمع است

های نخسـت  وارد بغداد شده باشد و بر اساس آنچه پيشتر گفته شد، ايشـان از سـال 307سال 
سدهٴ چهارم تحمل حديث را آغاز كرده باشد، زمانى برای رشد و بالندگىِ علمـى ايشـان در 

  .ری باقى نخواهد ماند
آورده اسـت، برخـى محـدثان ری  مشـیخۀ فقیـهكه بنابر آنچه شـيخ صـدوق در  چهارم آن

: 4تـا، ج صـدوق، بى(انـد  را از كلينى دريافت كرده و برای شيخ صدوق روايـت كرده کاف%تمامى 
الدقاّق،  بن أحمد بن موسى ىعلى، لينكمحمد بن محمد بن عصام : اين افراد عبارتند از. )534

  .محمد بن احمد بن محمد بن سنان زاهرى
در ری حضــور داشــتند كــه روايــات كلينــى را روايــت  چنــين محــدثان ديگــری نيــز هم

د بن عمران الدقاّق، على بن عبدااللهّٰ الورّاق، أبـو معلى بن أحمد بن مح: اند؛ از جمله كرده مى
  .د الحسن بن أحمد المؤدّب، الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّبممح

انـد؛ از  كرده د روايـت مىهمچنين محدّثانى در قم روايات كلينى را بـرای شـاگردان خـو
القاسـم عبـدااللهّٰ بـن عمـران  د بـن علـى بـن أبىمـ، مح1د بن موسـى بـن المتوكـّلممح: جمله

  .2ماجيلويه
را به  کـاف%ويژه افرادی كه كتاب  اكنون بايد گفت وجودِ شاگردان رازی و قمىِ كلينى به

انـد، دليـل روشـنى  كرده طور كامل برای محدثان قم و ری به ويژه شيخ صـدوق روايـت مى
كه كلينى اين كتاب را نه در بغداد، كه در ری نگاشته و همانجا بـرای شـاگردان  است بر اين

و در پايـان عمـر خـود بـرای تحـديث آن در  )9: 1ج، 1409بروجردی، (خود تحديث نموده است 
اسلام بـه بغـداد مسـافرت كـرده و پـس از ارائـهٴ آن بـه محـدثان آن ديـار در  پايتخت جهان

  .جا از دنيا رفته است همان
های شايان توجه، روايت كلينى از محدثان عراق است، هرچنـد روشـن شـد  يكى از نكته

های پايانى عمر خود در قم و ری ساكن بوده، اما مسـافرت او بـه عـراق تـا  كه كلينى تا سال
                                                         

، 200: 1، ج1404صـدوق، : موجوداند عیون اخبار الرضـاگفته در اين دو سند از كتاب  براي نمونه، افراد پيش. 1
  .1، ش187: 2و ج 2ش

  .24، ش60: 1، ج1404صدوق، : براي نمونه، نك. 2
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ق، يعنى سالى كه در آن، استادش حميد بن زيـاد آدمـى درگذشـته اسـت، 310سال پيش از 
 .باشد قطعى است و روايت وی از ديگر محدثان كوفى نيز بايد در همين سفر انجام شده

در پايان لازم است اشاره كنيم كه اگر به باور نيومن رواج رواياتى كه بـه تعبيـر او، جنبـهٴ 
هـا در برابـر فشـارهای دسـتگاه  و بـرای آرامـش بخشـيدن بـه قمى اند را در قـم غاليانه داشته

، شـيعيان )319-318: 1386نيـومن، ( های آغاز غيبت امام معصوم قلمـداد كنـيم خلافت و دشواری
های سياسـى  هـا و كشـمكش بغداد با در نظر گرفتن اختلاط ايشان با اهل حديث و درگيری

گونـه احاديـث  د در بغـداد بيشـتر نيـاز بـه اينای موجو طايفههای  موجود در آن دوره و نزاع
كم  بايسـت پـيش از آن و يـا دسـت بود، مى داشتند، اگر اين امر سبب رواج اين احاديث مى

البتـه، نبايـد گمـان كـرد كـه . شـدند همراه با آن، اين احاديث و روايات در بغداد منتشـر مى
از آن جهت كه متكلمان غير امامى در آن ديار شـيعيان را بـه غلـو و  ـ  فضای حاكم بر بغداد

مانع نشر اين روايات بـوده اسـت؛ چـرا كـه  ـاند  نموده متهم مى :ارتفاع در شأن اهل بيت
 .هيچ مشكل و محدوديتى موفق به انتشار كتابش در بغداد شد عملاً كلينى بى
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  نامه كتاب

ــدا .1 ــى الحدي ــن الحســين ،بــن أب ــن محمــد بــن محمــد ب ــة االلهّٰ ب ــن هب ــو حامــد ب ى مــدائن أب
، الطبعـة الاولـى، محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم: تحقيـق، شرح نه{ البلاغة، )ق1378(معتزلى
 .دار احياء الكتب العربية: بيروت

ف% المنیة والأمل  ،)م1972(زيدی  بن مرتضى الامام المهدى أحمد بن يحيىابن المرتضى،  .2
سـامى نشـار و  :تحقيـق، )ف% تراجم المعتزلة للقاض% عبدالجبار الهمـدان%( شرح الملل والنحل

  .دار المطبوعات الجامعية: ، اسكندريهالدين محمد عصام

دار : عبدااللهّٰ بـن عبـدالكريم الجرّانـى، صـنعاء: ، تصحيحالبحر الزخاّر ،)ق1366(ـــــــــــــ  .3
 .الحكمة اليمانيةّ

منهاج السـنة النبویـة فـ% نقـض کـلام الشـیعة ، )ق1406( حرانى الحنبلى الدمشقىالابن تيميه،  .4
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، محمد رشاد سالم: ، تحقيقالقدریة

مؤسســة الأعلمــى : ، الطبعــة الثانيــه، بيــروتلســان المیـزان، )ق1390(ى عســقلانابـن حجــر  .5
 .للمطبوعات

  .دانشگاه تهران: تهران، الرجال، )1342(ى حلابن داوود  .6
على اكبـر : ، تحقيقعن آل الرسول صلD الله علیهم تحف العقول، )ق1404(ى حران هبن شعبا .7

 .لجماعة المدرسين مؤسسة النشر الاسلامى التابعة: غفاری، الطبعة الثانيه، قم

سيد محمد : ، تحقيق)الضعفاء( الرجال، )1364(بن الحسين بن عبيدااللهّٰ  ابن غضائری، احمد .8
 .دارالحديث: رضا حسينى جلالى، قم

الارتياب عن  الاكمال فى رفع عارض( کمال الTمال، )ق1411( على بن جعفرابن ماكولا،  .9
 .دار الكتب العلمية: ، بيروت)والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب المؤتلف

ابـو زيـد : ، انتساب نادرسـت بـهلتاریخالبدء وا، )م1899(ابن مطهر، مطهر بن مطهر مقدسى  .10
 .، پاريسكلمان هوار: احمد بن سهل بلخى، باشراف

فـوز ( الفهرسـت، )تـا بى) (مشهور به ابـن نـديم ورّاق بغـدادی(ابن نديم، محمد بن إسحاق  .11
 .رضا تجدد: ، تحقيق)العلوم

أبـی غالـب رسالة ، )ق1411(أبو غالب زراری، بن بكير بن أعين الشيبانى الكوفى البغدادی  .12
سيدمحمدرضـا حسـينى : ، أبـو غالـب زراری، تحقيـقالزراری إل% إبن إنه فـ% ذکـر آل أعـین

 .مركز البحوث والتحقيقات الإسلاميةّ: جلالى، قم

 .، بيروتالمعیار و الموازنة،  )ق1402( ابو جعفر ،اسكافى .13
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رسى ، ترجمه فا)كتاب قم( تاریخ قـم، )1385(اشعری قمى، ابن حسن بن سائب بن مالك  .14
محمدرضـا : الدين على بن حسن بن عبدالملك قمـى، تحقيـق تاج الدين حسن بن بهاء: از

 .كتابخانه آيت االلهّٰ مرعشى نجفى:انصاری قمى، قم

: ، قـمالذریعـة إلـ% تصـانیف الشـیعه، )ق1408(آقابزرگ تهرانى، محمـد محسـن بـن علـى  .15
 . اسماعيليان و كتابخانه اسلاميه تهرانچاپخانه 

الفَـرق بـین ، )ق1415(تميمـى شـافعى  قاهر بن طاهر بن محمـد بـن عبـد االلهّٰ عبدالبغدادی،  .16
دار المعرفـة للطباعـة والنشـر : ، بيـروتالشيخ إبراهيم رمضـان: اعتنى بها وعلق عليها، الف�رق

 .والتوزيع

، باب ذکر المعتزلة من مقالات الإسـلامیین، )تا بى(بلخى، عبدااللهّٰ بن أحمد بن محمود كعبى  .17
 .الدار التونسيةّ للنشر: سيد، تونسفؤاد : تحقيق

، إلـD تحصـیل مسـائل الشـریعة وسـائل الشـیعة، )ق1414(حرّ عاملى، شيخ محمد بـن حسـن  .18
 .مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث: الطبعة الثانيه، قم

نوبختيان در رويـارويى بـا متكلمـان معتزلـى و «، )1391(على  زاده خضرآباد، سيد حسينى .19
 .همين شماره ،»امامى

مؤسسة النشر الإسلامى : ، الطبعة الثالثه، قمکلیات ف% علم الرجال، )ق1414(سبحانى، جعفر  .20
 .التابعة لجماعة المدرسين

االلهّٰ  ةكتابخانـه آيـ: ، قموالمعربة معجم المطبوعات العربیة، )ق1410( يوسف اليان ،سركيس .21
 .مرعشى نجفى

غـرر ( الأمـال%، )ق1403(بـن موسـى  على بن الطاهر أبى أحمـد الحسـين شريف مرتضى، .22
منشورات مكتبة : ، قمالسيد محمد بدر الدين النعسانى الحلبى: ، تحقيق)الفرائد ودرر القلائد

 .آية االلهّٰ العظمى المرعشى النجفى

تاریخ الإسلام ووفیات المشـاهیر  ،)ق1407( محمد بن أحمد بن عثمانذهبى،  شمس الدين .23
  .ىدار الكتاب العرب: بيروت  ،عمر عبدالسلام تدمرى. د: تحقيق، والأعلام

: ، الطبعة التاسعه، بيروتشعيب الأرنؤوط: ، باشرافسیر أعلام النـبلاء، )ق1413(ـــــــــــــ  .24
 .مؤسسة الرسالة

دار : ، بيـروتمحمـد سـيد گيلانـى: ، تحقيـقالملل والنحـل )تا بى(شهرستانى، عبد الكريم، .25
  .المعرفة

دار : ، بيروت احمد فريد مزيدى :، تحقيقنهایة الأقدام ف% علم الTلام، )ق1425(ـــــــــــــ  .26
 .الكتب العلمية
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صححه ، اکمال الدین و اتمام النعمة، )ق1405(ى بن حسين بن بابويه قم ىعلشيخ صدوق،  .27
 .لجماعة المدرسين التابعة مؤسسة النشر الاسلامى: ، قمعلى أكبر الغفاری: وعلق عليه

 .مركز الطباعة والنشر فى مؤسسة البعثة: ، تهرانالأمال% ،)ق1417(ـــــــــــــ  .28

، الطبعـة كبـر الغفـاریاعلـى : صححه وعلـق عليـه، من لا یحضره الفقیه، )تا بى(ـــــــــــــ . .29
 .مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين: الثانيه، قم

، السـيد محمـد صـادق بحـر العلـوم: تقـديم، علل الشرایع والأحTـام، )ق1385(ـــــــــــــ . .30
 .منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها: النجف الأشرف

: حسـين أعلمـى، بيـروت: ، تحقيـقعیـون أخبـار الرضـا علیـه السـلام ،)ق1404(ـــــــــــــ . .31
 .مؤسسة الأعلمى للمطبوعات

الاستبصـار فیمـا اختلـف مـن  ،)1363( شيخ طوسى، أبو جعفر محمـد بـن حسـن بـن علـى .32
دار الكتـب : ، الطبعة الرابعه، تهـرانالسيد حسن الموسوی الخرسان: تحقيق وتعليق، الاخبار

 .الإسلامية

 .مؤسسة البعثة: ، قم)المجالس( الأمال%) ق1414(ـــــــــــــ . .33

مؤسسـة : ، قـمصـحعلـى أحمـد نا عبادااللهّٰ الطهرانى و: تحقيق، الغیبة )ق1411(ـــــــــــــ . .34
 .المعارف الاسلامية

، )رضـوان االلهّٰ عليـه فى شـرح المقنعـة للشـيخ المفيـد( تهذیب الأحTام) 1364(ـــــــــــــ . .35
 .دار الكتب الاسلامية: ، الطبعة الثالثه، تهرانالسيد حسن الموسوی الخرسان: تحقيق وتعليق

، المصـنفّین وأصـحاب الا�صـول فهرست کتب الشیعة واصولهم وأسـماء ،)ق1420(ـــــــــــــ . .36
 .مكتبة المحقق الطباطبايى: سيد عبد العزيز طباطبائى، قم: تحقيق

 .إنتشارات حيدريهّ: ، النجف الاشرف)الأبواب(الرجال  ،)ق1381(ـــــــــــــ . .37

، العبـاد %معرفة حجـ{ اللـه علـ ف% الإرشاد ،)ق1414(شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان  .38
، طبعت ضـمن مجموعـة الشـيخ المفيـد لتحقيق التراث) ع(مؤسسة آل البيت الطبعة الثانية، 

 .دالمؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيالمطبوع ضمن منشورات 

علـى  وحسين أستاد ولـى : تحقيق، الطبعة الثانيه، )المجالس( الأمال%، )ق1414(ـــــــــــــ . .39
، طبعـت ضـمن مجموعـة الشـيخ لطباعة والنشر والتوزيـعدار المفيد ل: ی، بيروتأكبر غفار

 .دالمؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيالمفيد المطبوع ضمن منشورات 

الشـيخ إبـراهيم : ، تحقيـقأوائل المقالات فـ% المـذاهب والمختـارات ،)ق1414(ـــــــــــــ . .40
، طبعــت ضــمن وزيــعدار المفيــد للطباعــة والنشــر والت: ، الطبعــة الثانيــه، بيــروتالأنصــاری

 .دالمؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيمجموعة الشيخ المفيد المطبوع ضمن منشورات 
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های اسلامى آستان قدس  بنياد پژوهش: ، مشهد)ق1409(طباطبايى بروجردی، سيدحسين  .41
 .رضوی

خلاصة الأقـوال فـ% ، )ق1411( یجمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر أسد ى،حل هعلام .42
: محمـد صـادق بحرالعلـوم، الطبعـة الثانيـه، النجـف الأشـرف: ، تحقيقالرجـال معرفة أحوال

 .الذخائر دار

نبـوة التثبیت دلائل ، ))الـف(تا  بى(همدانى معتزلى  بن عبد الجبارقاضى عبدالجبار، ابن احمد  .43
 .دار المصطفى: ، قاهرهلسیدنا محمد

: ، تحقيـقومبـاینتهم لسـائر المخـالفینفضل الإعتزال وطبقات المعتزلـة ) )ب(تا  بى(ـــــــــــــ . .44
 .الدار التونسيةّ للنشر: فؤاد سيد

،  جـورج قنـواتى :تحقيـق،  المغن% ف% أبـواب التوحیـد والعـدل ،)م1965-1962(ـــــــــــــ . .45
 .الدار المصرية: قاهره

 .دار الحديث: ، قمالTاف%، )ق1429(كلينى، محمد بن يعقوب  .46

فهرست أسماء مصنفّ% ، )ق1424(ى كوف یأسد بن أحمد بن العباس ىأحمد بن علنجاشى،  .47
مؤسســة النشــر الإســلامى التابعــة لجماعــة : ، الطبعــة الســابعه، قــم)رجــال نجاشــى( الشــیعة

 .المدرسين

كمال مصـطفى، : ، تحقيقحور العـین، )م1972(معتزلى   نشوان حميرىبن أبو سعيد ، نشوان .48
 .تهران

، الغیبـة، )ق1422(ابـن أبـى زينـب مشهور بـه  جعفر الكاتبمحمد بن إبراهيم بن نعمانى،  .49
 .منشورات أنوار الهدى: ، الطبعة الثانيه، قمفارس حسون كريم: تحقيق

دورۀ شTل گیری تشیع دوازده امـام% گفتمـان حـدیث% میـان قـم و ، )1386. (نيومن، اندرو جى .50
 .شناسى مؤسسه شيعه : ، ترجمهبغداد

 


